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 بهار فرار کرده است 

 

 

 دارد يِ خورشید و ماه را دوست میتو آسمانی    و جیبِ من دو سکه

 داند     مندترین انسانِ جهان نمیهیچ کس را ثروت

 رسد شوند    بهار دیر کرده و به سرِ قرارش نمیها شکافته میزیرا دیر یا زود تمامِ جامه

 يِ طویلِ پاهايِ تو است    بحث را به حالِ خود بگذار و به دنبالِ فحص برو!نامهاي نیست    و خیابان تاکسی

    ها را در برابرت عریان کندبه ژرفايِ دَرد برو!    تا ماهِ تمام    تمامِ ریشهشیطنت و نحس را بشکاف و 

 اند ب و گریانآ نماها خوابیده در اي یگانه دارند    قطب ها ریشهيِ جهت و پیدا که همه

 اي نیست تا کسی آدرسِ جیبِ تو را پیدا کند    و کشف که سکه نامِ مستعارِ ستاره استتاکسی

 کندروز برادرِ شبِ تار است    اي بهارِ بر اسب نشسته و گریخته    آن که با تباهی تبانی می

 اش را خواهد آشفتهايِ کشُته    خوابيِ غنچهخاطرهرود     به آدرسی اشتباهی می

 گی باد بود    آتش خالی از نشاط بود اش هر ماشینی پنچر خواهد شد    این زندههايو از خیانت 

 اي بر در استدر است    نه زنگی تلفنی را به خواستگاري آمده    نه تقَهبهو امروز که سیزده

                    يِ ما کو!؟ پس بیایید بدویم کوه به کوه و بزنیم فریاد    که ماهِ شبِ چهارده

 قلم و غنچه کجاست!؟  آدرسِ 
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 آلبوم 

 

 

 آید     اي میام از گلستانِ متروکهيِ تركِ این بوستان    حیفدر آستانه

 کشِد و بار مصرف است    هر کسی آن را میگی یکست    زندهاش شعر و شرف و شیرینیهايکه گُل

 يِ تركِ این بوستان     آید    در آستانهسیگار دیگر به آغوشِ کبریت بازنمی

 ام را درآورده و دور انداختم    تا دیگر این نزدیک    این عزیزِ تهِ دیگلبومهايِ آيِ عکسهمه

 ستان     ها غمگین نشود    و دوربینِ عکاسی نگرید    در این حیفاز دیدارِ آن

 اندالمثل شدن را دارند    آنان که در صفِ ستورانيِ ضرببرخی از سطورِ تو توانایی

 شان کیِ خبر از عسل شدن دارند؟    از برقِ چشمانِ تو است    که دوربینِ عکاسی عاشق و زبان

 روید    از کشیدنِ پرده به کنار است     زار میشعر و شرف و شیرینی در کشِت 

 روسیاهی از آنِ کیست؟ نشیند    تهِ دیگ اگر سفید بماند    که سیگار به کنجِ لبِ یار می

 باشد    پس از چیست؟ گانِ جهان نمیيِ بر دیوار اگر از سپاهِ سفلهسایه

 زمین  زبان هستم    بیزمان و بیدانی بیاي در زبالهاي از عکسِ پارهمن پاره

 عاشقِ تعارفِ سیگاري از اگر به مگرهايِ دیگر    هنوز  لال و در حالِ خفه شدن از فشارِ آشغال

 دیگر بنشینند در آغوشِ یکخوش خیالِ شُش!    سال فقط یک فصل دارد    بگذار ششِ و بشِ  بی

 هايِ مهربان!    مِهر است و آبان     این مُهره

 ست گاه پریشان و گاه شادان    گاه خوب و گاه خصم که زنبورياش آباد آن پزشکی خانه

    کبریتِ نادان؟ دانم چرا لباس سفید و بلندي به تنِ خویش پوشیده است    این چوباما نمی
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  اش قیچی شدههايمحتوایی که بال 

     

 

    ام راکند دست ام موجودي نانجیب جواب میدر جیب 

 شود جهان عجیب تازه میزدنِ تو    اش را    و با هربار پلکپیماید جانِ پریشانهزارپایی در جاده می

 بیند     بیند و خیار را نمیگاهِ مردم روییده است گیاهی    که گوجه را میدر گیج

 اش خبر از موجوداتِ نانجیب ندارد روحشنود    گیاهی که شنود و سبز را نمیقرمز را می

 هايِ تو را با شیشه پوشاندند     سنگی را در گور گذاشتند و رويِ اندیشه

 گان درد را دوست نداشتندکردند    حتا دیوانهکه قدیسان در آن شنا می اي بوددریا فاحشه

 يِ انگشترِ من آسمان شکل گرفتهشان را با عقیق معاوضه کنند    از فیروزهچه رسد به عاقلان که عقل

 يِ در گور نهاده    اگر از خاطرِ دیگران برويمحتوا را چه کسی و به چه چیزي داده؟    تو نگران نباش اي شیشه

 تر    که آن هم بالاترین نیستتا همین چند خیابان پایینروي؟    مگر تو تا کجا می

 يِ مرا ببین!    آن فضانوردهايِ شکستهبالاترین    بالترین نیست    اي بیهیچ چشمی بارانی

 چه ارزشی دارد نورِ دیده  تازه فهمید که  وقتی از نوََردیدنِ فضا پایین آمد    تازه

 در زمین زیستن و         اي دارد زنده بودن و بالا یعنی چه    چه مزهفهمید که 

 ي اتفاقِ گیج ا خوردنِ یک عشق    طعمِ دو آلوچه    حالا تو اي جیب    

 دست دراز کن و درد را از من بتکان!    کمی هم آب بپاش بر درمان!     

 کندست که در قداستِ دریا دارد شنا میاياش قیچی شده    فاحشههايمحتوایی که بالچرا که آن 
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 اي باش که دلِ سنگ را بشکندتو دنبالِ شیشه

                               

 

 طبیعت خودش هر طور صلاح دید    ما را سلاح خواهد داد یا نخواهد داد      !تو خودت را ناراحت نکن

 خِردَ اي بیاي از ساختمانی خردمند باشد    طبقهشت یا نخواهد داشت    زیبا نیست که طبقهما را نگه خواهد دا

 اي باش که دلِ سنگ را بشکند اي کرکس    تو دنبالِ شیشهاش طاووس باشد    طبقهاي ساکنطبقه

 سازي استاي باش که عاشقِ بشریت است    طبیعت استادِ ساختمانتو عاشقِ آینه

 داند که بیعت بستن و بیعت شکستن    بخشی از بازي است    اي انارِ ناراحتطبیعت می

    ها    زبانِ لقی دارندها در حسادت به طاووسکرکسها هم برايِ زیستن حقی دارند    سیب 

 اي که عاشقِ تو شد اند    و آن آینهفضولی و فضله دوقلو هستند    از جهالتِ خود مست 

 هاها و رويِ دیوارِ اتاقها و تويِ جیب به فکر فرو رفت و آواره شد    و خودش را تقسیم کرد بینِ ماشین

 هايِ خودم را جمع آورم؟    و کجا سلاحی به دست    تا نکشُتن را زنده بگذارم؟     گیگونه من پراکندهچه
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 شامپو

  

 

 هايِ زیبا را دوست دارد ها بر هیچ استوار است    اما پیچِ موهايِ تو چهرهحیاتِ پیچک

 غریقِ درجات    درجاتِ دماسنج نجات شوي    خودت غریق شدي   تو به جايِ آن که غریق

 اش را دوست دارم؟گونه به آتش بگویم که موهايگونه من در درجاتِ زیرِ صفر    با عددي قرار بگذارم؟    چهچه

     دو چشمِ یک چهره    من و تو دو پايِ یک بدن بودیم من و تو دو پستانِ یک سینه بودیم     

 زندآري درد و درمان دوقلو هستند   و زخمی که گیلاس به کسی می     دو گوشِ یک صدا

 توان خرید و فروش کرد شود    با چک و سفته و پول    حیاتِ یک پیچک را نمیتوسطِ آلبالو مرمت می

 کنند!باطل می هنگامنابه هايِ زنده رانامهجا شناستوان اباطیل را نوش کرد    ایندر جایی که منطق است    نمی

 فروشندگان را میجا اعضايِ بدنِ کشُتهکنند!    اینگیر میيِ ماهِ تمام را    دست تمامِ اعضايِ خانوادهجا این

 شوند!ها اعدام میبه جايِ برف و پاهايِ گرگ    گُلکند    دست گیر که می  اجاین

 راستی را در پیچِ موهايِ تو بیابمها شدن ملول    من راهتر است به جايِ رفتن به جاهايِ دور و    از کورهپس به

 ام    هم غریب و هم غریق ام    هم دارايِ عزت و هم در عذابتر است به آتش بگویم که من آببه

 ناخدا را دریغا که باد از هم درید    برايِ من فقط یک شامپو    یک شامپو فقط برايِ من بیاورید!      تاسِشاپويِ 
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 کنند ها را گاوها چرا میپرسش

     

 

 برد تر به خواب فرومیدهد    و مردمان را بیشاین زنگ آدرسی عوضی به هیچ کس می

 هايِ زندان راه به تن داري    اي میلهرود    و تو پیراهنی راهساعتی در بیداري راه می

 دانم که تلفن مرده استترسم    میمن از شال    من از مار    من از هر چیزي که شبیهِ طنابِ دار می

 کنند جواب می شاندوست را دوستانگانِ واژهدهد    پژوهندهو کسی در خانه جواب نمی

 ست    و روح کبوتري گریخته    گریخته از گرُبُزان    از شال    از مارايتنِ انسان کبوترخانه

 " یهودا "يِ از بوسه    ترسدهايِ زنبور میاز هر چیزي که مثلِ طنابِ دار    مثلن همین عسل از بوسه

 دارد؟     گیسو را چرا شانه دوست میترسد    می  " ضحاك"هايِ يِ شانهاز بوسه

 دادن به صلح!   عوضیشود برايِ تفنگ؟    بس است این جنگ    این آدرسِ اي میچه کسی نشانه

 يِ شال را اش بوسهصبح باید چشم از هم بگشاید    و حتا اگر سرما بخورد    قبول نکند بر گردن

 المثل شاید يِ لال را    مثلن برخی از سطرهايِ اشعارِ من    باید بشوند ضربانیوآوازخ

 اي اي آب؟    بگیر این تفنگ! که چه نشستهجو    پژوه    خبر بِبَرد جوبهباید حالا یک واژه

 دان عسلشانه    که عسل بیبدن    که گیسو بیکه پیراهن بیبدو برو بگذر از نام و ننگ!    

 کردنِ خبر در خانه مرده است    اما نه زنگ و نه زندان    نه نامردان و نه رندان    از رنده

      " ضحاك" و  "یهودا "اند که هیچ!    باز هم دستی با درخت و تبر    دست برنداشتهاز هم

 سه بر گیسويِ همو شان بيِ هم    گیسويهايِ ناپاك    شانه به شانهباز هم خاك و هر چه چهره

 کنند    پس دیگر چون و چرِا چرِا؟ دهند    پرسش را گاوها چرا میدارند آدرسِ عوضی به هیچ کس می

 کدام غلط    کدام روح است و کدام تن؟داند که از ما دو تن    کدام درست و چمن را مِه گرفته است و چمن نمی



7 
 

 

 

 طلبدشرمی که پوزش می

 

 

 که دریايِ خلق خواهدت کوفت و خواهدت روفت   سروپا و چاقوکش هستی اي بیتو قطره

 نشان    شُمايِ نقش و نگاردار را به عزايِ خودم بنشانم؟نام وخواهدت رسوا بنمود    آیا ارزشِ آن را دارد که منِ بی

 طلبد که عادلانه خودش را تقسیم نکرده بوده؟ آیا این شرم است که دارد در برابرِ مردم کرنش    و پوزش می

 ام که با سرِ سوزنی به هوا پریده يِ تو از آنِ جانوري بوده؟    من به اصطلاح انسانگونه و کِی پوزهچه

 سوراخِ تاریک!  یک  درو مخفی    پروبال و فراري بی یا با یک قیچیْ    شوم توپِ والیبال می

     شومهايِ اطلاعاتی میسروپا و چاقوکش و عضوِ سازمانام که بیمن به اصطلاح انسان

 کنم!سوزانم    چشم کور میروم    دهان میها سَرمیبرُم    در قابلمهگان را سَرمیو احزابِ پرنده

 ها و معلولین    ببین شب را به چه روزي نشانده است عبا و عمامه و نعلین!الحالاي دیارِ معلوم

 ها نداد! ها و راکت يِ توپرورانِ لودهندهشَشِروُوِرگویان    به بگو لعنت به شرم که از خودش هیچ سهمی به  

 و فرارِ قطره و دریا هر دو به یک سوراخ شد!     هايِ بازييِ بانیگیريبگو لعنت به شرم که باعثِ دست 
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 پرسی زیبا کجاست؟ می

 

 

 بوییدم جا بودم    نه زهري را میجاست که من پیش از تولدم آنپرسی زیبا کجاست؟    زیبا آنمی

   هايِ امنیتیگاهشد توسطِ دست حیاتِ من ناامن نمیجاست که کُشتم    زیبا آننه گلُی را می

 پیچیدساخت    درد مثلِ مار به خودش نمیاش شعر بود    از نثر ریسمانی نمیکسی که گردن

 و دستانِ تو دو تازیانه نبود    اي یکِ تنها مانده    اي یگانه    اي خدمت و خیانتِ اعداد را تجربه کرده 

 گویی؟ زیبایی سخن میها را همه تجزیه    متنفر از گریه و شکنجه و تعزیه    از کدام تحلیل

 ست که به استخدامِ داروخانه درآمده    اما نه    زندانی کردنِ درد و مار داروییفهمد    درد زیبایی را نمی

 ساید کند    ریشه را آباد    بر دوپا ایستادنِ اسب    زانويِ شیهه را به خاك نمیدارو را آزاد نمی

 اندها بسیار قیمتیگُلشوند    گرداند    اسرار تسلیمِ دروغ نمیافسار از طبیعت روي برنمی

   اند    اگر که پول در قلبِ من نباشدرشَکفروش در دلِ تو باشد!    تحلیل و تجزیه نسبت به هم بیاگر که گُل

   سازدو گردنِ کسی اگر از شعر باشد    هیچ ناکسی از نثر ریسمانی نمی
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 آخرِ بازي 

 

 

 شود    چرا سفره به سويِ اعداد سفر کند؟    چرا نکند؟ یبازي مساوي با صفر موقتی آخرِ 

 دهان برايِ گفتنِ حقیقت است    برايِ بوسه بر آزادي زدن    برايِ دروغ را شکستن و رازي را در آینه نمایان کردن 

 ماند؟    اگر توپ را    دیگر از بازي چه؟     اگر گریه را سانسور کنی    دیگر از چشم چه باقی می

 اش از هر ملیتی ستونی دارد    و طاقتِ آدمی بسیار کوتاه استزمین حُکمِ یک اتاق را دارد    به زیرِ سقف

 کند     دایره همان صفر است    و خدا و رازِ کاینات را نیافتن    بافتنِ حقیقت را دشوار می

 گذارد    اگر نگاه را سانسور کننددیگر    و امدادگران را کشُته برجاي میجنگ با یک اعداد را مجبور به

 گونه سرنوشتِ خودش را تعیین کند؟ماند؟    اگر بدن را حذف کنند    دیگر این جامه چهدیگر از چشم چه باقی می

     کندنشیند    جايِ دادگري را که تو بودي    پرُ نمیبا این همه    یاد خوب است    اما به جايِ داد نمی
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 اند شان زدههايگانی که تیر به چشمپرنده

      

 

 هايِ فاسدي هستند    و چیزي که عوض دارد گلِه ندارد کشُند    دندانها که به خاطرِ خنده تو را میآن

 دارد ساعت از عشق دست برنمیشناسد و گی نمیزاید و باغ هسته را    زمان خستههسته باغ را می

 ام را کور کرد    درد تخم گذاشت و تفنگ خندید     اي چشمام که گلولهمن آن پرنده

 " گروهبانی"است    اما تو  "استوار"و فساد از دندانی به دندانی سرایت کرد    احوالِ دنیا بر باد 

 کشُ هايِ آدمبالی    اي جوخهجوجه میجوجهنالی    دسته میگروه اعدام شدند    دستهها که گروهدر یادِ آن

 زنند     ها قرارشان را با اعداد به هم میجانوران از شما نفرت دارند    ساعت 

 کشُند     ها را میست    آنان که به خاطرِ خندهْ لب نیرسانِ میانِ هسته و باغ و عشق نامه

 دهد     را آموزش می يِ خُردسالست که گوهرهاايدانند که واژه گهوارهنمی

 چراغی باشیم    بخوانیم و بنویسیم:تا ما شب 

 شود نمی "گروهبان"ست باد    اما یک انسان وقتی انسان است که "استواري"

           گشاید مینِ خودش آتش نمیرزهايِ سو به رويِ گُل
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 قندِ تلخ 

 

            

 گی استدركِ شعرِ من مانندِ دركِ منظورِ خدا از آفرینش دشوار است    این دشواري در نهادِ زنده

 بینممیهايِ موقتی    و من در هر انسانی رويِ تو را شود به رويِ مرگبندد چشم    ابرو باز میگی را میوقتی خسته

 ماندترین پند    قندي تلخ دارد    و هر درختی قهوه است    درست است که خورشید همیشه پشتِ ابر نمیپاییزي

 اندازنددیگر که میيِ یکها پنجه در پنجهخورشید باشد    آنتر از ماندهخواهد عقب اما ابر هم نمی

 کنندتر درك میها را بهشان پرنده است    اشعارْ انسانکدامشان برنده است    هیچکدامهیچ

 ست که عریانی را باید به تن پوشیدايشود    حالا پاییزِ پندهاست    زمانهو نثر در قهوه حل می

 خواند مین آواز  را در فردا دیگر امروزیك را باید به دَركَ فرستاد    زلذت را باید نوشید    دَرْ 

  را دارد يِ دیگريقهوه هوايِپیاله 
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 شمعی در ظلمتی

 

 

 يِ پایان گذارنده بر تکبر و ادعا و همهمه کیرش شمعی بود    گردنده به دنبالِ ظلمتی در بدنی برهنه    نقطه

 تا تاریکی دیگر تباهی را برايِ تبارِ آدمی به ارمغان نیاورد     

 نشوي و نامنظوم هايِ نامنظم و تو دیگر مظنون به دزدیدنِ مضمون

 اش خاك شود خواهد جسدش در وطنمن برگی هستم که نمی     ها را نکُشدنسرین و نسترن و نثرت

 اند "يِ بافقیوحشی"ها دشمنِ شاعرانی حتا مثلِ اند    آتشوحشیها وحشی و نیمهجا آبچرا که آن

 گی    اي بر سرت عمامه و در برت عباماندهگردند    اي عقب هوده میها بیروزنیو بی هازنیو کیرها در بی

          شناسند يِ کاه و کاریز و کهربا    شعر و تخیل هیچ مرزي نمیاي لگدکننده

 دارند و دادنِ شمعی به دستِ آنان جوهرِ وجودشان است    نسرین و نسترن را دوست میها يِ آنکارتِ شناسایی

 بند زد و در زیرِ شکنجه به اعترافاتِ اجباري کشانید  بند و پايتوان دست جزوِ جودشان است    شعر و تخیل را می

        هايِ خلاق زدودانیديِ خلایق    و نه از ذاتِ ذهنگیآن دو را نه از زندهتوان اما نمی
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 شودحتا پشه هم عاشق می

    

 

 تر از مرگ بودي     چرا که تو مرگ    گرداندحتا مرگ از تو روي برمی

 ریختی    تا چاقو را برايِ گردنِ ما آماده کنی نامردتر از نامردان دانه پیشِ کبوتران می

 تر از صفر سقوط کردي پشه بودي    که به درجاتِ پایینتر از یک شود    اما تو کمحتا پشه هم عاشق می

 که مجرد و متأهل و مدرجاتِ ترقی و تکامل را کشُتی     

 کنندها از این بندر تخمِ پشه و مگس به نقاطِ مختلفِ جهان صادر میحالا کشتی

 کند    چرا که تو چاقوتر از چاقو بودي کنند    حتا نان فرار میها با غصه خوردن قلبِ خودشان را نرم میسنگ

 ریزدسر میبهکه مدام بر سرِ شانه    يِ دیوار گیجا از تو است دیوانهبریدي    اینآب را سرمی

 کننداند آنان که دارند در آسمان پرواز میگریزد    سنگهايِ مردانه میاز شانه از تو است اگر گیسویی 

 اند     پرستان از این مسئله دارايِ رشَکاند    ظلمت هايِ اشکگان دانهستاره

 گردانْد میبا خود گردید و گردون را می    بر گردنِ قویی روزگاري و سرِ ماست آن که روزي
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 هدفِ هستی تو هستی

 

 

 عاشق و مستی کاو و  گشاید که کنجهدفِ هستی تو هستی    هر دفتري خودش را برايِ تو می

 ي ندارد تواند خنده و رقص    کسی که خورشید و ماهگونه میگی ندارد    چهکسی که لذتی در زنده

 هايِ تو مند شد    با اطلاع یافتن از چشماي باشد؟    نیستی تو را یافت و هدفتواند در شبِ تاریک ستارهگونه میچه

 گم شدي  تو رفتههايِ تو    ثمرِ درختان دندان شد    وقتی رفتهثمرِ درختان دستمال شد    با اطلاع یافتن از خنده

 خنداندم اش میهايخواندََم    شوخیکند و میدفتري بازم می    شديتازه داشتی پیدا میتازه

 ام با این که من معبد و عابد و معبود را معاندم    من خنده و رقص و آمیزشِ خورشید و ماه را عاشق

 يِ کوهِ قاف     جَنَتِ قلهگی و  دانم که جاودانهام    و میالنورِ وقت واقفمن به عبورِ سریع

 آید    سه سیگار و چهار آه استيِ دو لذتِ کوتاه به چشم میچیزي که در فاصله      مِ مغزِ کوچکِ یک کاه است توهُ

 ها تقصیر و هم با گناه    با اطلاع از دست و پاي و چشمِ تو در میانِ آن همه شوخیاي روزگارِ تباه    اي آدم    اي بی

 بند شد     بند و چشمبند و پايثمرِ درختی حاسد و خبیث    دست 
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 منگنز 

 

 

 اند     با آن که من و تو دو رويِ یک سکه هستیم    باز مادرانِ مختلفی در دهانِ ما مکه گذاشته

 شود آدم از این همه عشقِ چوبی زده میاند    شگفت مان را قصه گفتهمختلفی موهايهايِ شانه

 آورد و پايِ باد میخچه درمی    تواند برویداش    چنان که حتا یک میخک از خاك نمیکوب در سرِ جايو به خوبی میخ

 کنند!     ها را با سکه خرید و فروش میایم اما هنوز حیوانات    آدمقدر راه رفتهچه

 " عبدالکریمِ ناسروش"کنند    اي  خواران را مترادف با سروش میخون   کنند  خطا و خیانت را نوش می

 دیگر مجازات     مادر و مکه را به جايِ یک    جویان ولخرجی کرديکه در اخراجِ استادان و دانش

 برايِ برخورداري از آزادي را    به مردار و مرداب و ملاُ محول کردي       و اجازه گرفتن

 گیرد    ماهی از زیاد راه رفتناش را از سر میگیشهاب بر محورِ دانش و عشق است    که هر روز زنده

 رويِ شدنِ سکه را در خود دارد     منگنز رازِ یکگیرد    اش در خواب میيِ پايماهیچه

 کنم از به کار بردنِ کلماتِ نامؤدب    از تصویرِ تزویر     خودداري نمی

 نمایی که بر صورتِ جانوران است    پس تو اي میخ به جايِ داروخانه به میخانه قدم بگذار!کردنِ نقابِ انسانو از پاره

 جیب    مادر و مکه هر دو مست شوند     ها بیشان خوب و شاد    جامهها حالتا چوب

       از سرزمینِ پارس برايِ اقامتی دایمی عازمِ عربستان شوند         شیر  ببر و پلنگ و يِزورگوییها بیجنگل
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 زد ام را داشت مینوري درِ خانه

 

 

 گفت     گرفت    نفت از چراغ سخن میها را میو سراغِ نداشتن    زد ام را داشت مینوري درِ خانه

 ایم     گاه در دریا مشغولِ شنا نبودهایم    هیچگاه با ظلمت آشنا نبودهگویی ما هیچ

 اي را اهدا اش بکُنند قربانیکند تمساح    مگر آن که در آستانهيِ عبور از رود را برايِ حیوانات صادر نمیپروانه

    اش را بیاموزدست که کلید باید راهِ بازکردنکند    و هر انسان قفلییر مییغسیمايِ خانه با زدنِ در ت

 آیدگی آموزگارانِ ما هستند    و نفتی که رفت    حتمن به این معنی نیست که چراغی میتمامِ ذراتِ زنده

 نشینی سی ماه استشود    در سیمايِ هر خانهيِ خودش میيِ نقشهیا تمساحی تسلیم    یا قربانی

 زنانگیران    اي گردنها؟    اي سرِگردنهها چه احتیاج؟    دیگر چرا قربانی گرفتن از میانِ انساندیگر به شمردنِ سال

 زنند    با سرهايِ کَنده    اما شما قفل نیستید    شما حتا زنگِ قفل هم نیستیدبا سر دارند درِ سرايِ ما را می

    کنندروي و مس قی می دیدار با شما  از   گردانند و روي برمیاز شما ها قفلزنگِ 
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 ندارد  یجهان گرانیگاه 

     

 

 رساند درد    اما به قلم و قند چرا    به قلم و قندي که در دانش استتو را به یقین نمی

 خورد ها را میلبخند و اخم را نشناخته    پیداست که گولِ چهرهاي تازه از تخم درآمده    هنوز جوجه

 ست     يِ انسانِ دیگريداند که هر انسانی آینهو نمی

 جا قرار گرفته بودند    مفسرانِ غار و کلاغ و قرآن بودند دانستیم که اینان از قبر فرار کرده و در ایننمی

  گیرندقمه به دست می و  ندکنها یقه پاره میدشمنِ قند و قلم و رقص و خنده    دوستِ پشتِ آینه بودند    یقین

 آورند ها را یا به تیر و یا با طناب از پاي درمیخواهند    و جوجهنام میدیگران را بدنام و خود را خوش

   کنمکنم    کفش و کلاهِ شیک به پا و به سر میجیک میخیزم و جیکمن دوباره برمی

 ام گرانکنم    نامِ من درد است و قیمت اي را ارزانی میبه اخمویان سرکه و به گدایانِ عشق سکه

 گاهی ندارد     دانم که جهان گرانیو می
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 نیشی که برايِ نزدن است

 

 

 ابتدا داور را زده بوده استایم    سوت از خورده زاده شدهيِ برُد و باخت    خاور و باختر ندارد    ما شکست بازي

    اند  کردهاُوت کرده بوده است    و باورها در سالن نشسته و خودشان را تماشا میناكبندان را شرط 

 رسیده استشده همین که میِ میگی خوش میرسیده است    زندهشمارِ باورها به هزاران می

 شناسد     گر است و جدیت را نمیبرد و باخت هر دو باید جام را سرکشند    زیرا جهان بازي

 درست!    اما زنبور نیش دارد     شناسد    تو عسل را دوست داري زیرا جهان جدي است و بازي را نمی

    اندوزي    برايِ آموزشِ پیروزيآید؟    برايِ تجربهمیو نیش برايِ زدن است    برايِ چه شکست به دنیا 

 اش را خوب فراگرفتهبرايِ در سالن نشستن و دیدن که هیچ باوري    واپسین باور نیست    و داوري که درس

 دارد که برايِ نزدن استگذارد    نیشی را دوست میارج میو محبت  چه در خاور چه در باختر    به میِ و نیِ 

 کندمثلِ من به این زمین اعتماد نمی نیشی که
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 شاعرِ پرُ تضاد

 

 

 شاعرانِ واقعی بیمارانِ موقتی نیستند    در میانِ مترها و ترازوها    به هیچ وزن و قدي نیستند

 اما خودشان مبتلا نیستند    شاید بد باشند    اما بدي نیستند     گانِ بلا و ابتلا به طلا هستند دهندهتشخیص

 هايِ خُردسال محبوب استاي که برايِ دوغها خوب است    سفرهست که برايِ بچهگی توپیزنده

 اند     سرودهاند همیشه    شعرهایی که سرو و سار و سارا را میحبیبِ من شعرها بوده

 شونداند    شاعران به طورِ موقتی با واقعیات رفیق میبوییدهبیشه را میگشته و بیشیرانِ گم

 سرایند     تر از طلا میهايِ بهو ترانه    یابندها هم توفیق میدر شکست 

 آید     شوند حتا موقعی که عمرشان به سر میتر میزنده

 صحبتی با پیران اگر نه روسیاهشود    دوغ در همست که در دوستی با دست و پايِ جوانان زیبا میيِ ما توپیسیاره

 گان ساینده و گاه کوتولهگی    اي شاعرِ پُرتضاد    اي گاه سر به آستانِ ستارهشود    اي زندهحداقل سیاه می

       رمیدند!  ها از آنان نمیها جاودانه جوان بودند    تا آبکاش لوله
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 مرگ نباید به سرِ قرار بیاید

 

 

 اند     ها زندهگان و ضدِ زنان    آن زنگِ آهنجایز نیست مردن    هنگامی که آن زنازاده

      اند    قرارِ دیدارِ ما چرا فسخ شد؟ ها را تسخیر کردهآن قلوبِ آهنی ساحتِ ساعت 

 ترسد تنهایی میبایدش شنید    چرا تنهایی از چرا کسی ندانست که سکوتْ صدایی دارد    که با گوشی ویژه می

 ترسد؟    مرگ نباید به سرِ قرار بیاید ترسد    ترس از ترس میگی    گوسفند از گرگ شدن میریهآه از بی

 شوي  تر میات نزدیکاي هستی که روز به روز به نیستیچاره    تو آن چارهتقویم را تندتند ورق نزن اي بی

 جایز است  و زمستان روي    پس فسخِ رفاقت با فصولِ سردِ خزانهايِ تر میآیی و با چشمآن چاهی که خشک می

 يِ برف بغلتد و بغلتد پس گوسفند نباید گرگی را در درونِ خود بپرورد    و صدايِ سکوت باید مثلِ گلوله

 کند     را دفع می 1357و به کوهی عظیم مبدل شود    کوهی که کاهِ کاهلِ بهمنِ 

 اند گویم آنان که ضدِ زناش بیست است    و من دویست بار میمعدل حالا معده راحت شده است و 

 اند در این آهنگرخانه صددرصد زنگِ آهن
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 جذام 

 

 

 کندها را رو به راه میخانههاست در میهنِ ما    کارِ قصابکارانِ اسلامی سالجذامِ وجودِ جنایت 

 ده     انکند    چشمِ بدشان مناظر را سخت رنج راه میشان چاه و دلو را با هم گمچاقوي

 کند    دوش را زیرِ خودش در حالِ دوش گرفتن     اي از نفرت و خشم میگنجه را گنجینه

 زنده در زمین کشِتند     را زنده و قاشق تنها و عریان گیر آوردند و کشُتند    چنگال

 هايِ من دویدنِ آهو است     رگ    ن بر چاقو است رویشِ من رویشِ خو 

 اي آب داده     گوید:«حداقل به من قطرهآهویی که هنگامِ اسارت می

 يِ خود را در ظلمت پنهان کردند     گاه که ظالمان چهره»    آن!سپس سَرم را ببُرید

 حسرت استاش در  آشکار شد که وجودِ چراغ مقدس است    چوپان برايِ آن همه گوسفندانِ جذامی

 کشِد  کشِد و حوله را به آتش مینگرد    اما جانماز آب میدوشی بدنِ عریانِ زیرِ خودش را با شهوت می

    بخشدخانه را رونق میقصاب    دارد ورا گرم نگاه می  گیاهآتشی که شرمِ 
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 قرآن مجید نیست 

 

 

 نه    قرآن مجید نیست    هیچ مذهبی قابلِ تمجید نیست    نباید کسی را به پايِ چیزي قربانی کرد 

 ست که گنجشکِ خود را گم کرده استجیکیمجید جیک    بانی کردها دیدهگیماندهاز عقب 

 ده است    ما پايِ رفتن و به مقصد نرسیدن بودیم از دست داجیکِ خود را  ست که جیکمجید گنجشکی

 بالايِ دار رفتیم    حالا چه از وجودِ شما باقی مانده؟ گناه که هم به پايِ دار    هم به سري بی

 جیکی جدا از جسم و جان نشسته بر شاخه     باغی سرشار از خون و خاطره    جیک

 دست و هار بر لبِ جویبار    وضوگیران    فتوادهنده     بهو جانورانی قرآن

 انسانی فرستاده از سويِ سیاراتِ دیگر نیستگان گیرنده یا دزدنده    نه    هیج هستی را از هستنده

 گان و متحجران    اثري از عشق و عاطفه    اثري از خِردَ و اختراعی نیستمانده عقبِ ماشینِ عقب در صندوقِ

 گوید:  بخشد و هر روز میتکراري زیبا خودش را هر شب طراوت میاعتراضی نیست    

    نه    قرآن مجید نیست    قرآن تجددپذیر نیست! 
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 بختی بر طناب هن کردنِ خوشپَ

 

 

 زمان از آنان بترس!    که اگر ترس آنان را بخواند     مردم را دوست داشته باش!    اما هم

 بافندش برات و اگر رأسِ کوه آنان را بشنود    اگر حتا وجود نداشته باشد طناب    با دستِ خودشان می

 گري دست زنند     ها قدرتِ آن را دارند که به روشنقوهآیا چراغ

 ؟     به وافورشان تریاکی از یک بست زنند فکران بایدیا روشن

 ام را از هستی بگیرم    دیدم که من در کارکرِد کلمات اسیرم هايها بست نشستم تا پاسخِ پرسشسال

 میرمچراغ    عاقبت میبالايِ کوه باشم و چه در تهِ دره    چه با چراغ و چه بیفقط در پندارهايِ خودم امیرم    و چه در 

 بافندهايِ ناب اگر طنابی میپس تصمیم گرفتم که مردم را از صمیمِ صداقت دوست داشته باشم    و بدانم انسان

 بختی بر آن است    برايِ آن که خشک و تر با هم نسوزند    و اگر ما لبی داریم برايِ پهن کردنِ خوش

       گی باشد داشتِ زنانهگی    و گرامیهايِ فرزانهيِ فورانِ فوارهبرايِ آن است که وافور    به وفور بانی
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 ترین شعرِ من به

  

 

 اي از خاك برخاست    گرَد و خاك از تن تکاند     يِ خودش    خودکشیپشیمان از خودکشی

 راهِ شهرها را در پیش گرفت    تا افعال و اسامی و قیود را فعالانه بر دستور بشوراند    و انقلابی واقعی را شیرین کند 

 بخت کنیم    ستونی در کار نبود    تا سقفی داشته باشیمزد    تا دیگران را خوشفقراتِ ما را فردیتی رقم نمی

 يِ من بود     ترین شعرِ من خودکشییافت    و بهجُست و نمیاشکی چشمِ خودش را می

 کرد هیچ اموري    و دیگر لازم نبود نکیر و منکري را صبوريند به گوري    به خدا محول نمیکشاکه خواننده را نمی

 سار و دار نیستيِ بساطِ سنگرسد    چرا که ستونی در کار نیست    خدایی برچینندهيِ سقف به پایان میصبوري

 شود انسان گم می    شودبندد و کم میشود    حقیقت از جهان رخت برمیمیيِ زبان که و دستور به اضافه

      ندسته تا آشکار شود که مقدسات حَدَثات فروشی احداث شود    هايِ عریانکاش مغازه

 اي بر خاك     اش به شکلِ عقابی در اوجِ آسمان و    آخرش خزندهانقلابات اول

 شود!    ها زنده میورنَ در گهوارهشود    فُاشک مریزید بر مرگِ آن کسی که تا در گور گذاشته می
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 خواهی خورشید عریان نباشداي که می

             

 

 خواهی خورشید عریان نباشد و میِ ننوشد    نرقصد و عشق نبازد     اي که می

 ام چادر به سر کنم    خاکی بر سرِ تو کنم    ما همه پرگاریم و مرگ نقطه استخواهی من که زناي که می

 تاریخِ جغرافی     يِ بیيِ نقشهها را دو عملِ بلع و دفع گرفتن به سخره است    اي گربهتمامِ جدیت 

 شوند    همه هوش دارنددانی که از خورشید گرفته تا موش    همه عریان زاده میتو چرا نمی

 يِ خودم هستم     شوند    و من پیراهنِ پارهروزي پرگار میهمه روزي نقطه و 

 دهند؟     اش نسبت میچاره    به خاطرِ زن بودنيِ بی"زلیخا"چرا همه چیز را به 

     تجربهبیند    کوچک و جاهل و بیيِ خودش را میگذشتهکند    داند آینده در آینه نگاه که میچرا کسی نمی

  يِ یک اقیانوس است     و درست به همین خاطر ساحلی از دریا دور یا جدا افتاده    قلبِ من به اندازه

 ی    و خوبی و بدي برود کثیف اي برايِ تمیزِ طراوت و قلبِ من چه کوچک است!    و گربه اگر به گرمابه

 اي بگنجاندخواهد دریا را در بطريقیفی که می آید    لیف گم شده است ويِ یک از آب درمیمنتقدي درجه

   شوديِ زلال    شراب اگر چادر به سر کند    بسیار زشت میشود    زلیخا!    اي قطرهخیط می

 شود     عشق اگر دامنی کوتاه نپوشد    یک آجرِ ناچیز هم مثلِ دیوارِ چین دراز می

 دامن شدندشان ننگینهاييِ جهان    به خاطرِ جنایت و دیگر مشاهیرِ انقلابی "کاسترو"و   "استالین"و  "مائو"

 يِ مرزِ ایران و افغانستانبلند بود    ساکنِ حوالیاما نامِ پیرمردي سفیدموي و ریش  "یوسف"

 مرا پناه مرا پنهان    سپس به سويِ خورشید روانه کرد   "پاسداران"که خطر کرد و از دستِ 

 و من اقیانوس شدم    یعنی که خیلی کوچک شدم 
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 پزشک و نیرويِ کورچشم

 

 

 یابد نیرويِ کوري که حاکم بر سرنوشتِ انسان است؟ پزشک    درمان میآیا با رفتن پیشِ چشم

 اش پراکنده شده    آیا خدا محتاجِ عینک نشده است؟ جواهراتگونه که تاج ویران و    این

      گیردش میرَتَگیرد    استفراغاش میحتا استفراغ از اسلام استفراغ

 اند    آدمی که دچارِ درد شده اش از مرزِ ترُشی هم گذشته و به فسیل تبدیل گشتههايزیرا سوره

 هايِ باباقوري    که در آن حتا شعر و خرَِد سرد شده چشمرسد با اي میاش در کتري جوشیده    به قوريهايو تجربه

 آورند يِ گیتی خودشان را گِرد میهايِ من از هر گوشهگیاند    شکستهاز طعم و طراوت افتاده    و شکست خورده

   مانفروشِ سرِ محلهبرايِ چايکنند    تا عینک و تاجی تشکیل شود روبند    روبندها را پاره میگرَدها را می

 کنید!پا چه کارها که شما نمیگانِ بیمان    اي واژهچرا که پا ندارد ناشرِ مجله

 خانه بنشیند وریزید!    تا پیرمردِ خنزرپنزري و قوزي در چايچه پیکارها که شما در قوري نمی

 اش شکسته    و بوفی خسته آن را با سیمی آهسته بسته استکه دسته  "صادق هدایت" اي بیندیشد برايِ عینکِ چاره

 هايِ ترشیده    اي علومِ در کتري جوشیده     اي استفراغ    اي سوره

 پزشک بروم     شما به من بگویید اگر که من پیشِ چشم

 نیرويِ کوري که حاکم بر سرنوشتِ بشر است؟ آیا درمان خواهد یافت 
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 مفسرانِ مقدسات هستند   حَدَثاتْ

 

 

      يِ قطار یک اسکلت است    مقصد جز قعرِ دره نخواهد بود وقتی راننده

 رود    مشکل بتواند راهِ رفته را بازآیدگان سبزه خواهد رویید    خسی که با جریانی میو زیرِ پايِ پیشوازکننده

 هايِ راه را چون سنگ نینداز در تهِ چاه     بست!    زنو دري به سويِ سار و سَروي بگشاید    آقايِ بن

 اش بستیزياي کنار برنی    با زن و آزاديخواهی حقیقت را چون پردهمقدساتِ تو حَدَثات هستند    تو می

 هايِ فلزي یا پلاستیکی     خواهی با گلولهو دود و دروغ و دار را در میان آوري؟    تو می

 گَله منزوي و به عزا بنشانی؟     ها را گلَهسوراخ کنی    و سبزهها را سوراخطبیعتِ گُل

 ها بیاسایم    تا مردم بدانند که حَدَثات ام را جا بگذارم و بروم    تا اندکی از دستِ تابوتهايکاش من شانه

 آورد     ها را بوستانی به نامِ مادر پدید میمفسرانِ مقدسات هستند    و گلستان

 گی کند     ضايِ بازنشستهيِ قطار    تقااما گویا هنوز خیلی مانده تا آن اسکلتِ راننده

   ها را برايِ ابد به قبرستان بفرستدو قطارِ فشنگ
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 يِ تارهبینیسهرابی با جهان

 

 

 ام را من سروده  "رودابه "برَدَ    با این همه کوه و رود و  ش به منقار میام که کبوتريمن کاهی

 ام ها را درودهها بوییده    من داسترین اندیشهو به ها روییده    تا گُلتا ساقِ تو بوسیده آید و ساقه

 کندام    مهم مردمکِ تو است    که فضا را پرُ از چشم میرا کاهی کرده و در منقارِ کبوتري گذاشته "رُستم"من 

 کند    مریضی تو مریض!    اي عزیز     مهم مشتِ تو است    که زمین را پرُ از خشم می

 ترین راه را برايِ ریختن به دریا انتخاب کند چه فایده از اشعارِ طویل و عریض؟    رود باید نزدیک

     چکش تعمقتر در کارِ اش را آغاز کند    کمی بیشگیباید از شیردادن به داس زنده "رودابه "

 کارند     آیند    و خودشان را در خاك میها پایین میهايِ کمونیستی از پلهتجربهها را به قصدِ نقاهت خواب کند    میخ

 ها خودشان را از سرِ راهِ بشر بردارندتري به حیات گام بگذارند    دامتا گُل و پرنده و شعرهايِ تازه

 کند     گی دارند    پس قرصی که سرش درد میکاه و کوه و کبوتر فرصتِ کمی برايِ زنده

 رود تا شاهدِ شیردادنِ اناررود    تا به سکوتِ چنار گوش بسپارد    میکند و میهیاهو را ترك می

    اي است باشديِ تازهبینیبا جهان "سهرابی"به سیبی که 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 تنِ پرنده وطنِ پرواز است

 

 

 بردم ام وطنی که به هر جا میو تن    ام بود آن گُل نبود که به تو ارمغان کردم آن قلب 

 قدر آدم باید کوچک باشد    تا در یک اتاقِ کوچک آوردند    چهاي را بر دوش میداشتند در آن جنازه

 يِ دیگر را بپاید اي مدام کوچهکنند    اگر کوچهکوچکِ دیگري را تحمل کند!    آزادي و استعداد کوچ میآدمِ 

 وگويِ میانِ دیوارها زیاد است     شک گفت جا بیاگر تفکر به میهمانی نیاید    آن

 آن گُل نبود که مرا به تو ارمغان کرد       عزیز رفته از یاد است    هايِ خیلی از خاطره

 هايِ خمیده را به ظاهر قائم کرده بود اش چاقویی قایم کرده بود    پشت آن قلبی قلابی بود که در پستوي

 اش بر تابوت اندازد نادانیتَركَ است    باز تَرَك میشود آدمک    به بالاتَرَك هم که برود    باز پایینآدمِ کوچک می

 يِ من کجاست؟    من کِی زاده خواهم شد؟    کیِ دیوارها را برخواهم انداخت؟     گهواره

    آیندنوردند و نمیها را درنمیکه کوچه    ؟تر از تنِ آدمی دارنداي خوبآن خیلِ خاطرات مگر خانه

 اي را که در آن نوشته:نامهکنند واژهاي کشف نمیروند و در لانهاز نردبانی بالا نمی

 تنِ پرنده وطنِ پرواز است! 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 بینم اجبار را بیرون از مدارِ پرگار می

 

 

 !    و به اجمال شرح دهید جمالِ جانِ انسان را     اجبار را کنار بگذارید!    اجماع کنید گیاهان

 و برايِ دیدارِ خود آینه از دستِ پریان بگیرند         تا جانوران راهِ رفته را بازآیند 

 کرد  عرعر می "خمینی "ست    وقتی  شیري نیست    در این میدان برنده و بازنده یکیيِ راهِبَرندهعنصري آگاه راه

 کرد     پارس می "خمینی" گفت    وقتی دمُِ جانوران «صحیح است صحیح است» می

 کنم در احوالِ جهان و    کردند    غور میخویش نادانی را بلغور میهايِ عربی در حلقومِ  سگ

 گردند خودشان بازمی 1357بینم که پیرانِ الان به سالِ بینم    میمدارِ پرگار می اجبار را بیرون از

 تا بهمنِ ایران را تصحیح کنند    تا اسلام را از تسبیح بیرون کنند    و دانش را چنان به رشته بکشند 

 اي ببینیدها اجماع کنید    و جمالِ برف را نجات دهید    جمالِ برف را در آینهکه زبانِ آش نسوزد    اي آتش

 گی هايِ جهان    و مقُر که در قمارِ زندهقرار از نابسامانیگانی بیفرشتهگان است    يِ دستِ فرشتهکه ساخته

 دهد    تا پرسش سربریده شود و شاخه به شاخه نپرد اي به دستِ قمَر میبندد و قمَهقرآن بالِ قمُري را می

 را با یک خر و دو آفتابه    در سیاراتِ دیگر ببیند   " خمینی" و کوکو عکسِ  
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 هايِ مختلف تیرهایی با لهجه

       

 

 زنند     گان میيِ تظاهرکنندههايِ مختلفِ ایرانی را به چشم و آلتِ تناسلیرهایی با لهجهیت

 رودعقب میکارند و آب عقب بار را    نفرت را در خاك میدار یا زیانتیرهایی لکنت     زبانچنین تیرهایی بیهم

 آورد    نه    این قیف برايِ دروغ و قتل را از ظرفی به ظرفی ریختن نبود کند و از کیفِ خود قرآن را در میو دست می

 ربود؟    چرا دنیا برايِ گوهري که تویی     چه کسی سیگار را از لبانِ اِکزوز می

 گونه یک تیر     نویسد؟    دیدي چهکند و دیگران را نمیجوهري را در خودنویس نمی

      ؟!هايِ خود گرفت و    دنیا را به هم ریخت دو آدمِ پلید را در دست 

 ؟     !گونه سه صیاد    دریا را خالی از ماهی و پرُ از ماهِ قلابی کردنددیدي چه

 هايِ ایرانی نکرده! ها که در حقِ لهجهکارييِ خودش را هم فراموش کرده    چه زشت حالا این قلاب زبانِ مادري

 اي در خیابان نبوده     گاه ستونی نداشته    تا کسی برايِ او سقفی شود    تاکسیکشورِ ما هیچ

 تفاخرِ تو به چیست؟       اش شود    پس اي تناسلْتا مسافري وقف

 کشد     در ماشین دارد سیگار میيِ اِگزوز هنگامی که لوله

  يِ دوستی با برفی گرم را دارند؟با رویی سیاه    که عقده  شویماي میهايِ آهنیو ما مردمِ ایران از او آدم
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 سرگرمی 

 

 

 کنیمبازي میمان عشقهايگانی هستیم که از گور برخاسته و داریم با اسکلت ما مرده

 دانیمها را ننگ مینشینی با شیشهسنج نیستیم    اما همدهیم    سنگروشنایی میشعارهايِ بی

 آورد هايِ شاد به دنیا میهچ کند    و بها را آزاد میبازي با خودکشی    نطفهکنیم که عشقمیخیال 

 بندیم مان مذهبی است    با آن که در را به رويِ ناخدا میبا آن که چشمِ ما ضدِ مذهبی است    نگاه

 ایمشود    زیرا از گور برخاستهمان نمیهاياي عاشقِ زلفکند    هیچ شانهمان خدا را باز میآه

 گی کرده باشی اگر     شود    زیرا در اتاقی زندهيِ ما نمیهیچ عرشی فرشِ خانه

 ایم     لوحشود    ما الواحی سادهاش آشیانِ ملخ و مور میشود    دلاش کور میچراغ ات آن اتاقبا رفتن

 نام و نشاناید    پس اي شانه اي بیاید    ترکیبی از نام و ننگاما شما مرکب از شیشه و سنگ

 ما را به عزايِ خودت ننشان!    بگذار این اسکلت سرِ خودش را با سرایشِ پايِ شعر گرم بدارد!  با خودکشیْ
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 یک پَرِ کوچک و سفید 

 

 

 ها را کرده بود شیرنوشیدنِ جوجهاش هوايِ دیدارِ ام گیر کرده بود    دلایوانِ خانهيِ پري کوچک و سفید بر نرده

 هوايِ آن که برود و در میانِ پرهايِ دیگرِ مادرش شاد باشد    

 اش دور از دسترسِ جلاد باشد     اش آباد و معشوقاش خلاق و قلمجان

 شک خودش  اش کند    بیخواست یکی را انتخاب کند و به او دل ببندد و خودش را فدايمیگی اگر زنده

   هایی تهی از میوه بودند   کرد    گویا پاکت کرد    آن پَر به مرگ و پلیدي پشت میگی را انتخاب مییعنی زنده

 هوا بودند  رنگ و بیهایی بیداد    گویا توپشان را میدار بشارتآن امیدهایی که مغازه

 اي غسل داده شده در حوضِ اسید اي پَرِ کوچک و سفید          دادشان میآن آرزوهایی که دروازه توضیح

 ها انتخاب اند    اینان رنگِ زرد را برايِ برگاند و تاب را از ماهتاب    تا تازیانه را بافتهاینان پیچ را از مار گرفته

 اند هايِ مادري را درآوردهاند    اینان پدرِ سرزمینها تکرار کردهو انتحار را در سرِ کلاس

 پرنده     خواهد اي پَرِ بیاند    گویا بهار به ظاهر وصلِ من و تو را میو زبانِ سرخ را در پستوها عقب رانده

 کند     کشد    گُل را حذف میاما در باطن    دیواري از درخت و سبزه میانِ ما می

 يِ این شعر دو جوجه     هايِ خوانندهنقاشی فریادِ جدایی باشند    و چشمتا هر نقش و 

 زندان صیاد و بیترس و بیها بیکنند    تا دانههايِ مرا تماشا مینوشیها و پیمانبرچیدنعشقْاي که  دو جوجه

      شان ادامه دهند   گیدر دوري از ابلهان    بی غمِ آب و نان به زنده
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 مردها نامردترند 

 

 

      فهمندتر میبهتر؟    ناز را نازکانِ جهان ها نازنچرا مردها نامردترند    تا زن

 يِ ساقِ پا بودیديِ ماهیچهگیخرند    شما گرفتهاند    زودتر میهايِ اعلا را آنان که به علوِ روح رسیدهرازِ نان

 گذاشتید موجِ جانِ مرد    صدفِ زن را پُر از دُر کند کردید    نمیها درد و دوري ارمغان میکه به ساقه

 يِ صفرِ مؤنث را سرشار از شادي کند    گذاشتید یکِ مذکر    فضايِ خالینمی

 اگر امکانِ در آغوش گرفتنِ نازنینی و بوسیدنِ نانی به تو دست داد اي شب

 ناگهان معنايِ دیگري از همه چیز را به دست خواهد داد تو از آن نگذر    که این گذرگاه  

 الااالله کن!     يِ پايِ ستاره خواهد گرفت    حالا خر بیار و باقلا بار کن!    هی لاالهو ماهیچه

 ! يِ زن و مرد حذر کردتوان از برابريمی    !توان به آسمانِ هفتم سفر کردبگو با یک الاغ می

 اند    اما خدا یک است    همان یکِ مرد     باقلا و باقلوا دو چیزِ مختلف

 توانی تر است از کم که میها کميِ زندانی    همان نازنیيِ هستی که میهدفیهمان صدف و دف و بی
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 ی بیماري است ننادا

 

 

 اش به پیشِ پزشک رفت    و موقعِ بیرون آمدن به داروخانه وست که باید براياينادانی بیماري

 کنند ها را پاره میها پردهنشینی ندارند    آنها طاقتِ خانهحرف     خِرَدي دارو خریدبرايِ بی

 يِ هستی    افشا کن که چرا خفاش را آفریدي؟ رقصند    اي موسیقیها میروند و در گوشمیبیرون 

 چرا انسان در روزِ روشن هم نابینا است؟    شوخی نیست شغلِ شریفِ رفتگري     

 اند!ها را شکستهالکاند    عشق را بیخته و ها ریختههايِ هستی مثلِ زباله بر سر و رويِ خیابانهنگامی که مصیبت 

 افتد يِ حشرات و در حبس بودنِ شاهین و عقاب!    نقاب از صورتِ سلامتیان که میشوخی نیست آزادي

 روند     ها پیشِ پزشک مینشینی ندارند    حرفها طاقتِ خانهبینی که قرصمی

 کند    من از کجايِ این شعر سر بیرون بیاورم و خفاش دارد در خیابان روشنایی را جارو می

     گی نگذارد؟            يِ پایان را بر زندهگرایی فاصله بگیرد    اما نقطهتا داروخانه کمی از درون
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 يِ یک گردو هایی به اندازهاشک

 

 

 يِ اغراق    اي غریق اند    اي پستهيِ یک دانه گردو بودهاش هر کدام به اندازههايگفت اشکمی

 مکش دارد با دو دانه نخود    با سه دانه نخوت!    اي شهیدانِ راهِ شعر     قدر کشیک کشمش چه

 نوشدتان!    اي رفیفانِ اول فرض    دوم تجربه    سوم فضل     شفیقانی که شراب می

   اي خواهند داشت   ها همواره با هم زاویهشود    زیرا انسانگاه کامل نمیاین مربع هیچ

 يِ زمین را انکار خواهد داشت    چطوري تو مرحوم؟ یک گردو    و چشمی گرِدي  يِاش به اندازهچشمی اشک

 پوشد؟ اي تو را میات    چه جامهيِ انار بودنِ اشکام مغفور!    اي مغرور از به درشتیمن خوب

 کوشد؟    این لیوان مغرور از چشیدنِ لبِ شهیدان است    چشمانی لبالب مستچه کار و پیکاري تو را می

 شود    نه    این چکش برايِ سخن گفتن از پیروزي نبوداش هر شخصیتی شکسته میبادامی که در مقابل

 شان پر از پول و نابینایی    خالی از واژه هایی بود که صندوقو نه برايِ تشکیلِ مربع    بلکه برايِ رسوا کردنِ انسان

        تر از یک فندق است اما مغزشان کوچک
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 خاتون و شمس تبریزي یا مکی

          

 

 خیال به حقوقِ زن     بی "مولويِ"تويِ سرت بخورد اي شمس    اي  "کیمیاخاتون"دردِ 

 گوید بارد میات وقفِ امورِ آسمانی شده    بارانی که میيِ وقت اي حقیقتِ زمینی را نادیده انگاشته    همه

 فروشد ست که در بازارها زهد و غیرت میماه چرا چسبیده به سقف؟    مرد نهنگی زنِ من یک ماهی است   

 االله     کنی با بسمات را شروع میرويِ سرت اي تمساح    که تمامِ کارهاي  "کیمیا "دردِ 

 چه به راستو  يِ یک قیچی است    و ریش چه به چپ برود اش دو تیغههايست که بالايپایانِ جهان پرنده

 ها آزادي به دست بیاورند و تراشند    تا تیغشان را میمردانِ اروپایی غالبن غیرتزن سبیل ندارد    

 گویند دمکراسی!    که داموکلسی رويِ سرِ هیچ شمشیري نباشد ها برابر شوند    به این میها با مَشکِ سینهتمشک

 يِ لَنگ نباشد  شیري نباشند    پلنگان پیغمبري نباشند    و زنِ من یا شوهرِ من یک ماهی "مولانا"و  " شمس"
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 از ثریا به ثرا 

 

 

 نگارد اي چندطبقه    ابلهیتی رويِ ابلهیتی ساخته    جنایتی تا ثریا برافراشته    دردي که قلمی برداشته و دارد میخانه

 شان را در زیرِ پا؟     گونه لهِ کنم خوابوقتی زلزله بیدارشان نکرد    من چه

 ها گرِدِ هم آمده شان را خواهد گرفت    بیابانگونه ثابت که دستی سرانجام از گور بیرون خواهد آمد    گریبانو چه

 من با کدام بلدوزر به جانِ آن عمارتِ عمرکاه     خواهد کرد؟  جازاتشان را مها را محاکمه    و خدايبه دادخواهی آن

 شان قلم ساختهايها را کشُت و از استخوانتوان انسانيِ کوه و کاه بیفتم؟    نه    نمیآن عمارتِ کُشنده

 گی: ست زندهسر و تهیگی کرد و رگ نبود    داستانِ بیخوار زندهاي خونتوان در خانهنمی

 کندکند    چکشی که دیگر از این باغ گذر نمیها رحمی نمیها و نه به پیرانهداسی که نه به جوانه

 ها را؟     گونه بیدار کند پروانههنوز در خواب است    شمع چه "لنین"يِ مومیایی

 جا بیاید     يِ بلدوزر به اینخدا در هیئتِ رانندهبار ترسم اینمی

 تر از آوازِ قناري و بلبل بدانند     اش را مردم باارزشترسم زِر زدنمی

         ها بُل بگیرند که یک انار قرار است از گور درآید    و سرنوشتِ انسان را سرانجام از ثریا به ثرا بسپارد  و بلُبلُه
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 الاغ است اخلاق 

 

 

 خالی از حُر ست اخلاق    با باري از دروغ و تظاهر    قلمروش خالی از ناخدا و  اي چلاغ    الاغی

 اي ندارد    گردن به طناب عشقی نداردالاغی که با چون و چرا گفتن و با برهان و چراغ    رابطه

 با چه کسی طرفی؟ طرفه    چشم بگشا و ببین اما طناب به گردن چرا    اي عشقِ دوتا شده   اي خیابانِ یک

 اش    باید رسوا شوديِ منجی بر پشت هايِ صبح با دمیدنِ روشنایی    الاغ با جايِ خالیطرف

 برهانی در پی دارد ابتلايِ به سرطانی را بدن باید بداند که به ویتامینِ عقل نیاز دارد    و بی

 شودکنند قراردادي را که با تومان و دلار سنجیده نمیآرایی اگر با هم متحد شوند    منعقد میدلاوري و دل

 شود    اي ضرب     ها تقسیم بر دو نمیشوند    عشق در انسانسنجد و سکه بارِ الاغ نمی

 دزدي     تر از قتل    اي دزدتر از  اي قاتل    گیماندهتر از عقب ماندهاي عقب 

 خواهد شد      " زیان"اگر هر موج را به جُرمِ بداخلاقی تازیانه بزنند    نامِ شناگرانِ دریا 

 گردان خواهد شدروي  هر شاعري دنیا از زبان و از خواندنِ اشعارِ
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 دیدم که هیچ ندیدم 

 

 

 ها دیدم    دیدم که هیچ ندیدم فرستادي و با آنها ببینی    فرستم تا با آنات میهایی برايگفتی چشم

 گویا آن ابروکمان تیر در گمانِ خویش گذاشته بود    جايِ دوست و دشمن را با هم اشتباه گرفته بود  

 اي بکار!اي گذاشته باشند    و گفته باشند برو و این را در باغچهانگار کوهی را رويِ دوشِ مورچه

 چنین ادامه بده به پیکار!    چرا چشم را در کمان گذاشته بودند؟    چرا مناظر را کشُته بودند؟ و هم

 شعريست    رسیدن به بیحقیقتی    خودش حقیقتیگی نشد؟    رسیدن به بیاي بر ضدِ بیگانهچرا مُناظره زره

 اش خواب و بیداري استشوم که دوقلوهايست    و اعتیاد به یادِ تو    مخدري که از او مادري میخودش شعري

     جهل و آگاهی    شکست و پیروزي    تباهی را خرافه و اشتباه به این جا آوردند

 شود کارند    کوه زاده نمیاش هر چه سنگ میتاریکی را خدا و روشنایی به آن جا بردند    به آن جا که در باغچه

 یابد     کند    اثري از گوش نمیقدر با دو چشم نگاه میهر چه "هیچ"گذارد    عقاب تخم نمیآورند    هر چه طعمه می

 يِ خوردنِ رازِ وجودِ آدمی اي در پیيِ آن ابر و ابروکاران    یک سطلِ آشغال است    زوزهداند که چهرهکسی نمی

 و نامِ شما شغال    آل    آن موجودِ نامریی را با عمامه چه کار!؟     

 به این شعر احتیاج دارد    تا تو روشن شوي و بدي را بشناسی     گرمايِ جانِ خودش به شمعمورچه اول از همه برايِ 

 از دو بیدي    و عاقبت دریابی که در این دریا      تر پست بدانی که تو نه برتر از یک باد و نه 

 ام که فرزندانِ زار و نزارم رازايزارها    من زنی همواره تازهيِ نیدر نوازشِ نسیم و نغمه و نی

 خورند       کشُند و میبرَند و میدزدند و میها میها و عمامهنیزه

 

 



41 
 

 

 

 مقاومت در زیرِ شکنجه 

 

 

 مبادا که بپرسد چند سال داري؟          خواهم با کسی آشنا شوم و حرف بزنمنمی

 کاري!    این همه سالیان را کدام ماهِ آسمان کشُته است؟ ام بگوید عجب جنایت و با شنیدنِ جواب

 رودثمري زنگ زده است؟    ساعت با موهايِ سفیدش به سلمانی میعمرِ ستاره از کدام انتظارِ بی

 يِ دریا کند اُردکی را روانه "مزدك "تا مگر به نجاتِ تو از مرداب        سرزند  " مانی"اي از تا مگر معجزه

 و  من دري بودم که به رويِ آزادي هرگز باز نشد    قفلی که از غفلت بیدار نشد    فردیت را به سلولِ انفرادي فرستادند

 يِ حیاطِ حبس حالا در گوشه دمَ از ستاره پرسیدند عمرِ سال و ماه را   بهمعدالت را در حیاطِ زندان سربریدند    دَ 

 کشند     هایی از پوشاك آه میکنند    پارهها گریه میانبارِ کفشتل

 ها برده و به دیگران بفروشند    به دیگران نگویند حقیقت راگاهمبادا که آنان را به فروش

 شود     کند و چنان پرُچروك میرود    عشق چهره عوض میاین حقیقت را که عشق هرگز از بین نمی

 را استخدام   "زرتشت"کند    و  يِ جدید برايِ خودش باز میرود و یک سلمانیاش دوتا    که اقاقیا میو قامت 

 اي    اي درِ باز شده به رويِ خلاقیتمنفردي که حقیقتِ خودت را بافتهدرود بر تو اي افرايِ تازه تولد یافته    اي 

 ها در یک خانه حبس شوند طلب نیستند    که با خرچنگقدرها هم خطاکار و فرصت خلایق آن

 نبض شوند    دیدي اي اُردك اي غوك؟ ها بیرگ    که ارغنونقدرها هم ناکوك و بیها آنچنگ

 ناكِ این دوك را؟     وفا و شتابدیدید چرخشِ بی

 يِ اسلامی     قامت و پُرچین و چروكِ جمهوريهايِ خمیدهدیدید که در زندان

 مَنصبان دُلاران و بیآرا    آن بیگونه آن دو دلاور    آن دو دلچهقیچی    شانه و بیزَبَر و بیهايِ بیدر زیرِ شکنجه

 طاقت آوردند و لب از لب نگشودند    طلسم را شکستند      "مانی"و   " مزدك" خوان و مانان    یعنی آن بی
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                  يِ خودشان را!؟     و ندادند سنِ حقیقیو لُ
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 رودعقب راه میعقربی که عقب

 

 

 رودنمیشان به خواب شوند    و وجدانها پشیمان میمار و عقرب اگر از نیش زدن و هلاكِ انسان

 رودعقب راه میست که عقب رود    اسلام عقربیشان بر آب میرويشخصی هم آبسپاهی و بسیجی و لباس

 خواهد ناز آیدبرسر    بگذار او هر چه مینیاز آید    گورِ پدرِ هزارپايِ عمامهپاهايِ تو بینیامدن اگر باز آید    

 شوند و     ات همه آب میهاياي    که حرفبرفیسنگی تصمیم به خودکشی گرفته    و تو آدم

 اشتراك داشتن در زهر   یابد    اي که پایاب دارد    عمرش روزي پایان میشوند    هر فلسفهات نایاب میهاياندیشه

 کشد خورد    اما سفره از سفر دست نمیکند    خودکشی سنگ را میمار و عقرب را رفیقِ هم نمی
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 اندهایی که سکوت اختیار کردهسنگ

 

 

 اند روزيجا که نه خدا و نه خلق به آنان ندادهاند روزي    اما از آنگان بودهگان زندهمرده

 اند    این به معنايِ فراموشی نیست     شان سکوت اختیار کردهاند    و سنگآنان روزه گرفته

 اند    ما ترس نخواهیم داشتاند    و سرنوشتِ هر واژه را در اشعار دنبال کردهآنان مردم را فراموش نکرده

 ترس ما را خواهد داشت    و با داشتنِ ما نخواهد ترسید    دو دستِ تو دهَ پرنده دارد     

 يِ انسان کجاست؟     شمارد    تا ببیند آشیانِ نهاییدانه میکه پروازهايِ مرا دانه

 اش رايِ قرآن رنگاي دو دستِ تو!    رويِ قاري    نِ جانورانه چراست؟ و وجودِ او در این جها

 ناك استاز تهِ دیگ قرض گرفته است    چرخ از این مسئله شتاب گرفته است    اما ذهنِ اطفال سفید و پاك و تاب

 و دیار یارپیماهايِ جوان بسپاریم    که پاهايِ پار و پیرار    آن هم بیپس این جاده را به جاده

 آید       يِ مار نمیيِ گذشتن از این چنبر نیستند    و بیداري به یاريچاره
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 فکرانِ مذهبی روشن

 

 

 کنند     گویند اما نظر به فُرم میاز محتوا می    کنندتاریکی رفرُم میفکرانِ مذهبی در روشن

 اند    تا ناگهان بزنند و شیر را بریزند    شرافت را لنگ    و گوسفند را پلنگ کنند یک عمر آبرو را ندوشیده

 فکرانِ مذهبی    عقیم و ناتوان از سرودنِ آزادي    از ساختنِ نور و ختنه کردنِ آبادي اند روشنکبریت هایی بینفت 

 کُشند     کشِند    تریاك را میانگلانی که به دورِ منقل    انقلابی ارتجاعی را می

 پراکند    حالا تو اي پرنده اي زغال     ها را میپراند    گُلها را میان میخزند و ناگهو تابوت می

 اش صدا بزن! حال باش و شعرت را بگو!    شیر را به معناهايِ گوناگونطلبی و قیل و قال    خوشبه دور از شهرت

 شیري   ِترین نقاش است در تفهیمِ راهفکران نزن!    که منقاش شایستهتويِ گوشِ گوسفند و روشن

     گذارد ترین چیزِ جهان    یعنی آزادي میدیهیم را بر سرِ بایستهو به دوستی    و دستِ او به درستی 

      گیردجهد    نه پریدن سراغی از نفت میخزد و نه میاز این گذرگاه دیگر هیچ مذهبی نه می
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 ها ست در زیرزمینغریزه موشی

 

 

 شود است    برايِ آسمانْ جانِ تو تیراژه    تیر از واژه پرتاب که میبرايِ من همه چیزِ جهان واژه 

 کند    و این نابشرها رويِ شرَ را سفیداي خونِ تو را پاك میجملهنشیند    تردید بر آفتاب میبی

 در زیرِ میزها     هاها ساکن است    اما غریزه در آن زیرمیرها    در زیر زمینيِ ساختمانهايِ بالاییدانش در طبقه

 ایم    حتا وجود نداریم    مشغولِ معاشقه با موشان است    ما برايِ واژه هیچ

    گیراي کسی جرُمی و جنایتی مرتکب شد    بروید ارتکاب را دست کوچهپس اگر در پس

 نویسد     چیزي هم می    نشسته گاهی پشتِ میزيگیرناشدنی را مجازات کنید    موشی که گاهو آن موشِ دست 

 شوم     رفته به دستِ روزگاران پاك میاي هستم که رفتهمن نوشته

 يِ مردم تر که بدانم برايِ عامهگی شیرین شود    بهام به جهان نگاه کنم    تا زندهتر که با دو لیمويِ چهرهپس به

 گی برايِ درس گرفتن از تاریخ    دارايِ حواس نیستخواص نیست    زنده صنفِواژه از 

   و شَر از دستِ این شریران    ناگزیر به گریز شده است
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 آبی که برادرِ خود را از دست داده

 

 

 هاستو پاپیونی بزن که عاشقِ گُل    ات را به شعر مزین کنات را بشوي و چانهبیا چهره

 کنند فرار نمیترسند و نمیحالا این پروانه را شاعر بنام!    و بدان که تنها جانورانِ مرده از انسان 

 ام    من دیگر نیامی برايِ نیایش و نیازي برايِ نازي نیستمهاز بس فقدان و فراقِ رفیقان را دید

 اي برايِ لبی نیستم     من دیگر آزي برايِ عشقی    من دیگر نی

 کنند    به راستی من کیستم؟      ترسند و فرار نمیوقتی فقط جانورانِ مرده ازم نمی

 اش برادرِ خود را از دست داده از هر پگاه چهره به چاهی شستن که دلوش شعر است    آبخواهم چه می

 گان    و نور ترس از عبور؟     هایی سیاه دارند واژهاش گریان؟    چرا سوراخو گرگ

 گویم از انسان باید ترسیدام که میيِ تو که ترس ضرورتی ندارد باید ترسید    من حیواناز گفته

 از نیامْ نثر    از نشستنْ قیام     

      یی بیرون آمده و شعر خواهند نوشت!      هاهايِ سیاه معلوم نیست چه هیولا ولی از سوراخ
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 اند فکران ترمزِ اتوبوسی حاملِ ظلمتروشن

 

 

 هايِ تو هستند هايِ تو بچهکند؟    نوشتهات دارد گریه میات عزايِ چه کسی را گرفته است؟    چرا لباس به تنکفش

    قدر سنگین است افتد و آنست که فرومیاياند    مرگ پردهمست گاهی خام یعنی هشیار و    گاهی پخته یعنی 

 اندفکران ترمزِ اتوبوسی حاملِ ظلم و ظلمت روشن     تواند دیگر بلندش کندهم نمی "ستمرُ"که 

 عبور از مرز هنگامِ چرا من از آن پیاده شوم؟    استقبال و بوسه و نوازشِ تو را به چه کسانی بسپارم؟    

 جانی     بهاي دوستِ جاناي من بند    جامه را زندانی    اي جام گیر و دست کفش را دست 

 روددانی    که فراموشی دارد در چمدان و با چمدان میبیا بنوشیم با هم آن چیزي را که خودت می

 گیرد  انسان را سراغ    و از این سراغ    مرگ چراغ میيِنهو تنها خاطره است که آدرسِ خا

 است    افسانه هم مانندِ اسطوره بر آب است "سهراب "يِ بچه " رُستم"این بار 

 ستگیاش زندههايِ لال    اتوبوسی که نامِ کوچکاي مسافرانِ مقاصدِ هرگز    اي قاصدك

           اش چیست؟گینامِ خانواده
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 تفنگی که نکشتن کارِ اوست 

 

 

 فصلی که لباسی سبز به تنِ خویش کرده تفنگی که نکشتن کارِ اوست    خري که انسانیت بارِ اوست     

 رسد کند و    به یک حقیقت نمیبا کراواتی که گُل    و کفشی که پروانه است    مشقی با دو چشم نگاه می

 اش در قلبِ تو است     شود    و دودي که از مغزِ من برخاسته    آتشمقصد مردود می

 تر ببیند    و بداند که خر توانِ انسان شدن را دارد  تفنگی دو چشمِ خویش را کور کرد    تا درونِ خود را به

 صابِ راننده را خراب کند ها اع گیرد    و خودکاري قرمز را به دست    تا ترافیکِ واژهيِ صفر میاما یک مسلمان نمره

 ات که پروانه    اما دیگر مویی بر سرِ من نمانده     ات که گُل و    کفشتو بهاري با کراوات

 يِ کشورهايِ اسلامی سیاه استهايِ سیاسیبرَدَ    و سیستمتا بگویم هر سفیدي راه به سويِ آسیایی نمی

   هایی از باد دارد؟اش    ستونتواند داشت ساختمانی که سقفاي میو بپرسم چه استواري

 این شعرِ ناگهانی      رايِ دركِ ب     از خودکار  گریخته آري کلاهِ افتاده و رنگِ قرمزِ

     خارانند      دارند سرِ خودشان را می
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 شود هر نخستینی آخرین می

 

 

 ام چیست     ام    نامام و کجايدانم الان کیو نمی     من متولد نشده ام 

 شود جا که هر نخستینی آخرین مینگارم    اما از آنو با کدام مُرکبی دارم این سطورِ ساده را می

 شود  گذارد    خرِدَ در جان خاموش میو هر نفرینی آفرین    شاید روزي به دنیا بیایم    وقتی هیجان پا به میدان می

 لرزنداند و دارند می"پارکینزن"يِ گردد    گیاهان گرفتارِ بیماريو شمع سرگردان می

 دهد کاران سرم را بر باد میيِ قاچاقچیان و جنایت قیچی    ام که در هر کشوري  من آن شمعِ سرگردان

 زنم     گیرم و غم را نوازش    و بوسه بر متولد نشدن میاي را در آغوش میگریه

 اي گی رسیدهساله 95اي و به گاز دادهشود    و هر آفرینی نفرین    تو تختهجا که هر آخرینی نخستین میاما از آن

 يِ بکري     تر شود    و نه منظرهات نمانده تا تختهاي برايات لرزان    دیگر تختهسراسرِ جسم

         ات از شادي تر شود    هايتا چشم
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 دهانی استيِ بیدنیا قصه

 

 

 اي را در دیوار نشاندي اي را کاشتی    پنجرهآوردي    در من پروانه دنیاتو حامله شدي و باغی را به 

 هايِ زبانیاي جاودانه در راه باشد    رفُرم در فرُم و بازياي را بنیان گذاشتی تا نطفهو جاده

 نشاند    من حامله شدم و در کنارِ دریا راه رفتمبرد    و شاعر را در شوخی میها دور میشعر را از جدیت 

 انداختنی    در پی دارد صورت را برداشتنی    من هزاران بار زنده و مرده چاله آمدم و چاه رفتم    هر چانه

 ام گسار شدهها را غمپروانه رقصِسوختنِ ها و يِ شاديام    همهمن هزاران بار سکوت و بعد صدايِ تار شده

   خواهد یک شوخی را بیافریندگوشی    و نطفه میداستانِ بیدهانی است    يِ بیام که دنیا قصهمن دانسته

 گذرد  چهره دارد میاي بیشوند    گشایشْ پنجره را دوست دارد    اما دریغا که از کوچه    چانهاما دو جدي زاده می
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 ام من یک پیچ

 

 

 اعتقادي ندارم که دو مهره را یک مِهر به راهِ راست خواهد آورد     ام که به هیچ چیزي اعتقادي ندارممن یک پیچ

 گیرد و شمع خاموش استگی با هم در صلح خواهند زیست    نامه آتش میو مُهر و موم تا پایانِ زنده

 ها) / یا توسطِ عصیانِ کهکشان حدسِ من این است که قلم عاقبت مغلوب است(یا به علتِ جنایاتِ بشر 

 دهند ها گربه را نشان میکشاند    اما تمامِ نقاشیسوراخِ پشت و جلويِ تو    دنیا را به دنبالِ موش می

 یک نظر کنیهايِ در پرسش را یکپیچی تو را سرِ کار گذاشته است تا به امیدِ خیابان    از کوچه بگذري    پنجره

 ات را نه در پاکت بگذاري و نه مُهر و موم کنی هاينامهداران حذر کنی    و داوري و محکومیت و مجازاتِ جاناز پیش

 که چارقد و چاقچور پوشیده یک خر است     اَخره    آخر آنما باید عریان شویم بل

 شوید اما گویا اعتقادها و عقاید در درها طلسم شده و شما گشوده نمی    گردندو دو سوراخ به دنبالِ سه جسم می

 کشُد    و پرده چنان نقشِ گربه را در آغوشِ گرمِ خود گرفتهتان شمع را میموم

 آید زنند    و از سويِ دیگر دارد صلح میها سعایت و سموم را به یک سو میها و مُهر و مومکه پیچ و مهره

 زنند    دستی میبند زده به دستِ آنان که همواره یکصلحی که دست 
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 خدا برايِ خدا نسازد 

                   

  

 اش بیاید!ات سرِ جايات خراب    اي خانه خراب    یک بست شعر بزن تا بالاي حال

 شود! ات گرگ میگونه براي!    قدرت به گوسفند بده ببین چهات به آشیان بازآیدتا کودکی و جوانی و پرهايِ ریخته

 شود شود!    سکوتِ امروز فردا ولوله میجا لوله میجا شیر و آنات اینگونه برايپلنگ را فرابخوان    ببین چه

 ها بر آب استيِ قدرتشود وقتی حالِ تو خراب است؟    در نهایت همهچه نمی

 ساختند برايِ ما گانپذیر شود    تختی از واژهيِ جهان تحملگیتا سختی و شکست و واژگونه

 برايِ خدا نسازد که پیري را آفرید    که جنگل و گوزن و شیري را آفرید و بستی از شعر زدند به وافورها    خدا 

 شود     يِ سرو نمیو هیچ فکر نکرد که عمري چنین کوتاه    حریفِ درازي

 روي     بيِ پرگرفته و رفته    مسیرِ رفته را بازآیی    و به درونِ تخم اگر تو توانستی اي پرنده

 آید گیرد؟    این باد است که دارد از نهایتِ جهان میو تخم در شکمِ مادرت جا بگیرد    چه کسی از پدرت ایراد می

                که حالا در وافور جا خوش کرده است تا روشن کند که بدایتِ هر چیز آتش بوده است    آتشِ عشقی ناکام    
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 سلولی شعرهايِ تَک

 

 

 بند     جا چاقوکش و راهگُل نبوده گَند شد    این     بلند شد  "هیتلر"رويِ دستِ 

 گی گریست    تفنگ اَنگ نزد به چیزي و گان بند شد    مرگ به حالِ زندهجا برايِ دست و پايِ آزادهآن

 تف به صورتِ کسی نینداخت    تفنگ نه دیگري که خودش را کشُت    این حقِ اوست! 

 جان! بلند شد    چه سنگین است این جسمِ بی " هیتلر"اما آزارِ دیگري جنایت یا گناه است    رويِ دستِ  

 ها هم باشد    باز اوضاعِ جهان عادي استچه شخصیتِ سبُکی دارد این سَبکِ شعر سرودن!    حتا اگر بدتر از این

 گرید يِ شما میگیشود    مرگ بر زندههايِ آتش دور میآید    و با دست می خاكباد با پاهايِ  

 گرداند برد و میخورد    مرا به کوچه و خیابان میکند    درد با من صبحانه میها بیدار میدرد مرا صبح

 ها همه از خوانده و نخوانده شان آخوندي نیافتی    کتابتو به این جهت با جانوران دوست شدي    که در میان

 ها همه از خواب و بیدار در قلبِ توأند    پس تو اگر خودت را بکُشی  موجودات همه از زنده و مرده    انسان

 اي؟    اگر قهر کند درد و دیگر به سراغِ من نیاید     خودت کُشته اها را نیز بآیا آن

   اعدام مردود است  من دوباره در احوالِ تفنگ تحقیق خواهم کرد    و اعلام که

     در شور و حالِ این دنیا " میرزاآقا عسگري"سلولی مانندِ شعرهايِ شعرهايِ تَکو 

  گیرنديِ صفر مینمرهعسلی ندارند و  
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 ان لب ما در کوزه و شما تشنه

 

 

 گی را بخودکشُانمنم    زندهروم تا نمحالا دارم می    ات لیوان شدگی را تا ته سرکشیدي    و عاقلی برايتو دیوانه

 يِ تو را بخشکانم     يِ از ازل آزاردهندهریشهو آن مُرکبِ بی

 فطرتان      يِ آن کهکشانِ بیزار از پسَت روزِ خودکشُانیداشتِ در مراسمِ بزرگ

 آواره و پنج پلنگِ پاك و مبارز و مصمميِ خوب است که تنها یک دو کودكِ شیرخوار    سه چهار ستاره

 جا آوازخوان و جنگل اینگشتید    ما جنگللبان میشرکت داشته باشند    ما در کوزه و شما تشنه

 نوشت     ریختید    ما را درد بود که میدریا خون می به رفتید و دریاشما کوه به کوه می

 کفتار     ما گفتارمان ساده و بیسرشت    وجو و عشقِ معشوق بود که میما را جست 

 يِ مطهريِ نامردان    حالا آن ماهیکردارمان سرشار از کفتر    شما مرُکبی خویشاوندِ مرداب    مأوا گرفته در معده

   يِ مرگِ خویش ملاقات کند  رود تا با تاریکیگر    دارد میيِ مانندِ اطفال بازيآن ماهی

 اش را برايِ کودکانِ مدرسه املایی کند گیرود تا زندهگلُی را به او تقدیم    دارد میو دسته

 ات لیوان شوم گی را تا ته سرکشیده و من براياش را بشکافد    تو دیوانهیضانشایی هم کلاهِ عو
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 مرگ جنسیتی ندارد 

 

 

 تا فعال باشد لذت و بسیار نویسا   خواهم او را گاه به رويِ خود    گاه به زیرِ خود کشانم مرگ زن است و می

 قدر گریه کردي که مزارع خشکیدند و  خانه    تو آنو هنر نقشِ خودش را خوب بازي کند در این بازي

 زند هنوز؟اي در کفِ دریا نماند    پس این کفِ دریا چه کسی را صدا میها گم شدند و    سکهزارعان در پشتِ چشم

 آمیخته میخ است و کدام چوب؟ کدام یک از این دو درهمداشتِ زادروزِ کدام شب است این ستاره؟    يِ بزرگدر پی

 نزن!    جا نخور!    جانماز آب نکش! ها را به یک نام صدا بزن!    جا کدام مرد و کدام زن؟    تو هر دويِ آن

 يِ خود را مند بازي کند نقشِ دوجنسیتیتا مرگ شاد باشد و شکوه    کشاندرا به سويِ مرگ می که دارد گاري

 دانند     تر میيِ هنرمند در آسمان    از هر کسِ دیگري بهاین را سه سکه

 کنند     تعطیل    اول تمرین و تعمق میزیراهايِ بیا    ر  زین سوارِ اسب شدن یا زیرِ اسب خوابیدنِ

                کننديِ بغ را میهوسِ رفتن به خانه   تقلید از بوزینه بعدن بی
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 حزبِ گاوان 

 

 

 اش با هم در جنگهايموجقلاب را انداخت به جانِ یک دریا    دریايِ بدبخت    دریايِ  1357عَنقلاب    عنقلابی که  

 کشید    کشتزار را لهِ و لوَرده     تخت    تقدس در اعماقِ خودش ماغ میآسایش و بیدریايِ بی

 ید دش اما شما باز از مصلحت و تخیل سخن گفته    عضوِ حزبِ گاو می    کشُت ما را شکنجه و می

 دیدید زنان به هوا نمیاش گرهاش حل شده در شعار    و مشت عَنقلاب را که دهان 1357شما 

 هايِ لهِ و لَورده را    سربریدنِ گُل و پروانه هر دو را     شنیدید سیمايِ سیب و گلابینمی

 هم در جنگ      ااش بهايما سه نفر بودیم که یکی از ما دریا شد    دریایی که موج

 فکرانی که با پشتیبانی از عَنقلاب اي ننگ بر آن روشن    ست برآمده از دهانِ نهنگدریافته که تقدس دروغی

 شان را آلوده به خونِ ثمرِ درخت     ها را حاکمِ سواحل کردند!    دست قلاب

           ها کردند!    گی و آواره در سایهو آقايِ آسایش را بیزار از زنده
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 داشتمتان میهایی که دوستاي سیم

 

 

 خواست قفل را باز کندکردند    زنبوري میمردان به زنان    چون گرگان به گوسفندان نگاه می

 کرد     روشن میيِ ورود به خانه بر مبنايِ عسل باشد    تو سیمی بودي که مرا تا فلسفه

 کرد    مرد ماه است و زن خورشید ات مرا سرشار از چراغ و چشم میباران    نگاهيِ مرا گُلگیزندهات سخن

 شود ست که دیگر روشن نمیکند قلمرويِ خویش    مرگ چراغییکی روز و یکی شب را می

 شکند    دارد؟    چرا نمیداشتم    چرا این بیضه تَرَك برنمیتان میهایی که دوست اي سیم

 اش یک اسکناس است؟ زار به جايِ قلب    در سینهآید؟    چرا این چمنگی و زنی آزاده بیرون نمیو از آن زَر و زنده

 اش پریدم و جاگذاشتم یتتر شناختم    با خودم بدتر رفتار کردم    از رويِ حیوانوقتی انسان را به

 شان مفقود است     جا درهم و    تنيِ گرگ و گوسفند ایندو سایه    گاه گیاه شدم  آن

 کند     به نوبت یکی فاعل و یکی مفعول است    دستور دادنْ شخصیتِ زبان را خرُد می

 هايِ سیمانیدار    دور از عشقيِ نیشرساند    اي عسل    اي فلسفهجیکِ تنها و سرگردان را به مقصد نمیو جیک

 د     نگذارم تا فاسد نشوکنم    در یخچال میمن مقداري آفتاب و سخنانِ ناب را ذخیره می

 کن از سفر بازگشت    پس از سلام و روبوسی     جیکو هنگامی که آن اسکناسِ جیک

 ترین چراغِ جهاندارم    که آدرسِ گراننی میجا به جیبی ارزاها را یکمان    آنهايپس از درهم شدنِ سایه

           گی را در خود داردجاودانهیعنی 
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 گاه چشم بازخواهی کرد تو آن

 

 

 که دیگر دیر شده است    که خاك چشم بسته است         گاه چشم بازخواهی کردتو آن

 توان کرد ها خنده فروخته است    برايِ نمردن بسیار کارها میاست    در دکان  ايو هر فندقی به خیالِ آن که پسته

 توانند سیخ شوند     تان میتوان مُرد برايِ نمردن    شما موهايحتا می

 شویم اش آتش نمیخورد    این مربوط به شماست    اما ما برايکند و میها را کباب میبرايِ او که گوشتِ انسان

 يِ میانِ خدمت و خیانت یک نفَسَ استهايِ در قفس است    فاصلهيِ مويِ ما    از غمِ ققنوسخاکستري

 يِ جهانِ بغرنجِ آجیل را دارد    حتا در این راه عجله هم دارد اش ادعايِ رهبريفندق با مغزِ کوچک

 خواهد نویسنده و عزیز شود     خواهد مویز شود    دودِ چراغ نخورده میغوره نبوده می

 آید     دارد می زنانو خنده ریزانگان    کُندکُند و عرقدر پشتِ سرِ تمامِ واژه " دیري"

 اند    هم پسته و هم فندق برايِ نمردن     دو قسمتِ یک بازي    گشودن بستن و چشممعتقد که چشم

 اند  حتا به مردنِ هم راضی
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 دنُ کیشوت

 

 

 خورند    هشدار دادم که مواظب باش ات را میگان زیباییاین گرسنه    هشدار دادم که مواظب باش

      خورند    هشدار دادم که مواظب باش    این صبرِ بالارونده از کوه    تو را خواهد گَندانیداین بلبلان آوازت را می

 بیند     اما تو گوش نکردي    گفتم آن که با قلب همه چیز را می

 کندچشم میگذارد    چهره را بیو عقل را کنار می

 اي     کند    تیرماه است و ستارهگاهی بی هیچ علتِ خاصی ابرویی    به کمانی خیانت می

 شوند    و شتربان با از دست دادنِ دشتکند    هشدارها نشخوارِ شتر میاي سرد میمیوههوسِ نوشیدنِ آب

 ایم    گرچه هنوز نامی داریم     ها افتادهما همه از بامشوند    اش تبدیل به دو تشت میپاهاي

 مان را خورده است    پولْ دزد را با خود برده استهاييِ آرمانخوانیم    گرچه نانْ زیباییآواز می هاما همه بر شاخه

 انتظار گویا گندیده حرکت    و از درازايِ هایی شسته و تمیز و آماده    بیکُنی    رخت خشکدر ماشینِ رخت 

 آیی     اند    اما تو نمیها همه درماندهاند    انسانگوش به صدا و چشم به در مانده

 کشی دهی    از لخُت بودنِ خودت لخَتی خجالت نمیتو در دادگاه شهادت به شتر بودنِ خودت نمی

      يِ ابرواند    با سر و دست و اشارهنشسته يِ سالنهایی که بر صندلیقاهو قاه

 رود را که به جايِ دو کفش    با دو تشت راه می  "کیشوتی دنُ"دهند  نشان می
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 ها دادیم سنگ را ما به دستِ این

 

 

 هایی را به قتل رساندههایی را لو داده    غنچهگُل    دستِ پاییز شدهبهار به خاندانِ خودش خیانت کرده و هم

 داند که این پارچِ آب    یک پارچه آتش استکند    بهار نمیو اینک در اتومبیلی نشسته و دارد فرار می

 ها دادیم زند    سنگ را ما به دستِ اینگذارد    و بادها را به یادها پیوند میسرِ خاك میکه سربه

 يِ شلوارها را خواهد کشُتدانستیم که این نخِ قیطانی    همهشرَ و شرارت و شیطان دفاع کردیم    اما نمیما از 

 نمود! خواهد بُرد    خواهد خورد    اتومبیلِ سبزي که در بهار بود    چه مؤمن و معتمد و متعهد می

 فکرها بود!    برگِ زرد!    اي پسرِ پاییز کردنِ رُلِ روشندست در بازياش چه چیرهها    چراغچه عاشقِ جاده

 يِ سرسبزان    اي واپسین معترضِ فصول     گان    قبیلهيِ زندهيِ قبیلهاي بازمانده

 گویند و از ضرورتِ دركِ شرایط و از بخششِ او بگوي: يِ بهار میتقصیريبه آنان که از بی

 یابی کنند     يِ مستبدان و قاتلان را شاخهگیرييِ شکلگیگونهاگر چه

      "خمینی" و  "استالین" و  " هیتلر"رسند که حتا  هایی میبه ریشه

 کنندرا تبرئه می " چنگیز" و  " نرون"و   "کالیگولا "که حتا 

   آیند! روسفید از آب درمی هممهیب ها در دنیايِ و اولین آمیب 
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 ایم ها کلاغباز در عکس

         

 

 کنند؟ گونه تفسیر میها نگاهِ تو را چهبرََند؟    وزنرا مترها به کجا میيِ صدايِ تو اندازه

 هم  داري درج شده؟    من و من دو نفریم    همواره در سخن بايِ شخصیت نامهمشخصاتِ تو در کدام شناس

 گیرنديِ پاهايِ ما را اندازه میها تواناییاحترام گزارنده هم به جان و هم به تن    جاده

 دیگرند     دانند    اگر مترادفات دقیقن منطبق بر یکترین عنصرِ هستی میها عشق را سنگینوزن

 چايِ مشِکی؟ گویند نمیبرِمَ؟    به جايِ چايِ سیاه     " کبدت رُ"گویند  نمی     " جگرت رُ" پس چرا به جايِ 

 هایی هم هست    من و من گاهی سه نفریم   گیها بیگانهها    در آشناییها آشناییگیآري در بیگانه

 و تقصیرِ چهارچوب را نباید به پايِ آهن نوشت    نباید چاي را بدونِ عشق    به استکان نوشانید

 اندازه     هايِ بیقدر پدرسوخته در این وادي دیدي!    تو چه اندازه لباساي جگرْسوخته    تو چه

 هايِ واهی دوختی!    و حالا باز متر و متر با هم یک نفرند     برايِ بدن

 من    یکی منقار و یکی قارقارشان    این کیلوکیلو و آن منو اهورا و اهریمن هر یک بسته به مقدارِ عقل

 بزنیم     مانبه جامه برند    بدا به حالِ ما که هر چه هم عطراز غار به ارمغان می

 ایم      ها کلاغباز در عکس     و برايِ خودمان هر چه پاپیون و کراوات بخریم
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 يِ بشر آغازِ بدبختی

 

 

 خواب کرد     حروف را برايِ همیشه سرگردان و بی    را اختراع کرد "حقیقت"يِ  او که واژه

 بودن و دیگري نبودن استها يِ تابی در میانِ دو درخت    که یکی از آنو مرا تشویق به برقراري

 تر است    نه    یکی لذت و دیگري رنج برايِ ساختنِ دنیایی به

 توان دوباره ساخت    گرچه ساختنی در کار نبود   این سدِ شکسته را با صدها میلیون دلار هم نمی

 ندارد      ییکشند بواز شمال و جنوب تا خاور و باختر    همه باختن بود    گلُی که نقاشان می

 ندارد      یاندازد    عقل که خودش را به خاطرِ او به خطر میاي خاطرخواه پروانه

 شک     را هم نخستین بار شاعري ابداع کرده بوده است بی "حقیقت"يِ  واژه

 شود يِ تاب و درخت را یادآور میشود    باد قصهيِ حروف سرد و عبوس و جدي میگیشعر زندهبی

 ات را با ما در میان بگذاري     یادت باشد که بعد از مرگ بیایی و تجربه

 يِ بشر گونه بدبختینظرت را عیان کنی    و برايِ ما توضیح دهی که چه يِ تصویرِ گُل و تسبیحِ شعردرباره

 آغاز شد!   " قت یحق" با تولدِ چیزي به نامِ 
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 اگر سنِ زیاد جنایت نیست

 

 

 اند گان هم آدمدانهکنند؟    نهانپس چرا مردمان آن را پنهان می    اگر سنِ زیاد جنایت نیست 

 پرسد    که دنیايِ درونِ او چیست؟     اندازد و نمیکه دیر یا زود سوارش را فرومیست گانی اسبیو زنده

 و چه هدفی در پیشِ رو دارد؟    جنایت است آیا سنِ زیاد؟    اي یار ما را نبرَ از یاد! 

 مان باغی را پنهان داشته بودیم ما    و به هر باغبان اسبی را ارمغان    تا برود و خورشید را بزایانددر هر دانهکه 

 کنند     ها با او معنا پیدا میست    که تمامِ دایرهو بگوید که انسان مرکزي

 ؟ آه    نجات دادنی نیست آیا آن دانه     اعدامجا اما معناها را زندان و شکنجه و دریغا که این

 اش به زمین خواهد انداخت؟آیا این اسب هر سواري را سوايِ شخصیت یافتنی نیست آیا این دام؟   زوال

 ام را بگیر گریزند    دست ترسند و میها از تو میام را بگیر اي انسان    اي مرکزي که تمامِ دایرهدست 

 ام دیشب در خواب گرفت    گفت که باید به اعترافاتِ اجباري امروز تن دهی    اگر ندهی  يِ پايکه ماهیچه

 ات    و هر چه در تن استات زیاد است    پوست و خون و استخوان و وطنها و سرودهايگوییم که سن و سبزهمی

 چون یارانِ رفته از یاد    همه بر باد است  
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 عنکبوتی غایب

 

 

 اش حاضر     عنکبوتی که خودش غایب است و تارهاي

 شده     اش دقیق و حسابيِ کارهايتا حضار بیندیشند که جهان منظم است و همه

 ام     يِ دو پشه منتشر شده    من خوانده نشدهکتابی که توسطِ یک مگس نوشته و به وسیله

 شود شرافتی به قیمتی ارزان فروخته میمند است    و بیگی بسیار ارزشدانم که زندهبا این حال می

 شود     هايِ تو نوش میدهد    لب دانم وقتی کسی دندانِ نیش نشان میمی

 داشتشود    عنکبوتی که تو را دوست میرود    خیسِ زیرِ دوش میآید و میفردا شتابان به سويِ امروز می

 ها هستند ها و پشهاش مگسگانست    که خوانندهتو را حالا ترك کرده    گذاشته و رفته    مشغولِ نوشتنِ کتابی

 اند    و معتقد که انسان تعهدي ندارد گی متکبر و شاد و مست هایی که در این زندهها و پشهمگس

 گذار سیاست هايِ تعهدندار    اي از هر طرف ستاره بیاید    شما روسپیان هستیدش مدار    اي روسیاهانِ اي انسان

 فروشد     گران میبه قیمتی گی را گی و سرزندهجهان زنده

 زنی را رواج داده     همست غایب که غیبت و دشمنی و دوبهخدا عنکبوتی

 ها عمامه یا تاج داده     ها و مگسروایانِ زمینی باج داده    به پشهگان و فرمانبه فرشته

 اش بسیار زیاد    تارش اما نه صدا و نه پاکی و نه پودي نداردعنکبوتی که پُز و پول و پلیدي

 دوش بگیریم     مان هر روز هايعنکبوتی که ما را مجبور کرده تا با اشک

 میریم گاه دریافت بداریم که میو حوله را آن
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 جشنِ تولد 

 

 

 اند     دار آمدهاند که به این دنیايِ دمُانگار شاخِ غول را شکسته    گیرندجشنِ تولد می

 يِ جغرافیيِ نقشهانگار آسمان سوراخ شده است و درست    موشی افتاده است در دهانِ گربه

 دانند که اگر درد دود داشت    تا حالا همه خفه شده بودند     گیرند و نمیجشنِ تولد می

 نامندهايِ عشق میکنند    و ماه را خطیبِ نامیرايِ شب خطاب می  "مرحوم "ها تو را  قدر سن داري که سالتو آن

 روند     رژه می رتبرابها از قدر سن داري که سالتو آن

 ربایدشانشوند    یا باد میاش با مرگِ تو باطل میگانِ سرشانهست که ستارهآسمان افسري

 آیند؟     جا میها داوطلبانه به ایناند؟    آیا میخدر شبِ جشنِ تولدِ تو    این همه ستاره بر صلیب چراي

 ستيِ جغرافی شمعیآورد؟    در نقشههايِ درونِ خودش را سرِ بیرونیان درنمیيِ عقدهو آیا چکشْ تلافی

 اند    دارانی بیش نبودهصلیب    شاخسوزد    و شاید پیامبرانِ باصلیب یا بیيِ ایران از آن نمیکه گربه
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 سلامی در تنور

 

 

 رسانم    اي نانِ عزیز     اش داغ است به تو میتا عشق    سلامِ او را تا سرد و بیات نشده

 شان ارج گذارنده    نظرِ او را تا تازه و معطر و مفُصل استهايشان     نیز به خاطرِ بوسهگانها را به خاطرِ واژهاي دهان

 زن به نثريِ شعر    اي بوسهرسانم اي نانِ شکیبا    اي سرایندهتا رنگارنگ است به عرض می

 گویند غلط کردیم که مرُدیم     شوند    میگان وقتی از زنده بودنِ تو آگاه میمرده

 دانیم که هیچ چیز ارزشِ آن را ندارد     اما حالا می   نادان بودیم از افتخار به این که مَردیم

 اش گذشت    نتوان گرفت هیچ پندي از سرگذشت     که از بوسه و عشق بتوان براي

 اي تاریک و نامعلوم نگیرد اش بمیرد    احوالِ حال را به خاطرِ آیندههیچ چیز ارزشِ آن را ندارد که آدم بخواهد براي

 و نگوید سلام    نگوید سلام بر تو اي نانِ شریف    که دستِ نظم و نثر را در دستِ هم گذاشتی    تا کامل شود دهان 

 گان بگویند که ما غلط کردیم از مردنِ خودمان و مرده
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 ام آلبالو نیستی وقتی تو براي

 

 

 گونه من با یک غیبت  ات گیلاس باشم؟    وقتی تو غایبی    چهگونه برايام آلبالو نیستی    من چهوقتی تو براي

 اند يِ خود دعوت کردهمان را به خانههايِ مختلفی موهايلاس باشم؟    شانهبا دو سنگ در حالِ 

 اي هنوز؟تو چرا اما پیاز مانده     امگی سیر شدهاند    من از زندهمان را محافظت کردههايِ مختلفی آشیانتخم

 اي از هنر ارزشی ندارد زدي تا دیروز    اما امروز غذایی از فلسفه بدونِ ادویههايِ تمساح میبوسه بر چشم

 اي در شناختِ شیرینی ندارد    زنبورش هم تنور ندارد    آلبالو و گیلاس در این گیتیشتهراش سراو که زبان

 آیندها بازنمیشان    دیگر به درونِ آنهايها باید بدانند که جوجهباید از حقوقِ برابري برخوردار باشند    تخم

 ست که در آن میِ باشد و نی باشد    نانوایی از آنِ یک تمساح نباشد جاییو میهن هر 
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 آیا حقیقت یک چیزِ خیالی است؟ 

 

 

 اي و کاردي     پس در این دنیايِ گوجه    آیا حقیقت یک چیزِ خیالی است؟

 چه چیزي خیاري و چه چیزي اختیاري است؟    مرا که اسیر هستم و معصوم و در قفس     

 نفَس    به خاطرِ یک هوس سَر ببُري و ببَري سرِ گذر     اي همتو خواهی گونه میچه

 توان دانستگی را بعد از بیرون رفتن از آن میيِ زندهيِ خودت را اعلام بداري به هر رهگذر؟    معنیپیروزي

 خیالی یا واقعی بودنِ حقیقت را توانست    و نیز تشخیص که چه کسی برايِ نخستین بار  

 اعتنا به صدق یا کذبِ حقیقت؟    بیبینِ مردم انداخت هکاردي در میانِ گوجه و خیار گذاشت    و تفرق 

 ها بکند گیاین نی باید نايِ مبارزه تا پایان را داشته باشد    به نغمه خیانت نکند    درِ قفس را باز برايِ بسته

 جیک کنند    و تو اختیار را به منقار گرفته و پرَبزنیها جیکگیبستههمها تخم بگذارند    گیتا خسته

 کنند           سار میبرُند    نه چیزي را شکنجه یا سنگو فرود آیی در پرهیبی که در آن    نه کسی را سرَمی
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 استعفايِ خدا

 

 

 تا تو پذیرفته آیی و کمی از تلخی کاسته شود    اي از شوخی ابرازِ وجود کند تر آن که بدنی از جدي    در جامهبه

 اي را بزند خدا آخوند را بشناسد و از خداییتِ خودش استعفا کند    و همه بدانند که مرگ هر زمانی و درِ هر خانه

  تر شوممیهمانی ناخوانده است    من از دیگران دور شدم    تا به خودم نزدیک شوم    نزدیک

 گاهِ خودم شدم ام با دستانِ کیست؟    خودم آزمایشام چیست؟    باز شدنِ کتابو ببینم حرفِ حساب

 يِ دوقلو بودنِ شوخی و جدي را     تا پیامِ خونِ بشر را بدانم    و چرایی

 کنند؟    حقیقت تلخ استکارند    اما زاغ را درو میگونه است که زارعان طاووس میبدانم چه

 خواند: يِ هستی میرسالتیداند    ساري معتقد به بیتر از هر کسِ دیگري میبهاین را زنبور 

    خداییتِ خودش برايِ واپسین بار استعفا خواهد کرد    اگر که آخوند را خوب بشناسد خدا از  
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 کشیدکوچه از پشتِ دیوار سرك می

 

 

 ام آغازِ راهِ دیگر بود پایید    مرا که پایانِ هر راه برايمیکشید و مرا کوچه از پشتِ دیوار سرك می

 آورد     ام به یک پروانه   آشنایی با دو گُل را به همراه میمرا که عشق

 ها و عذابِ پیري کنند با بیماريهايِ جذابِ جوانی    برابري نمیگی و ماجراجوییهايِ بچهلذتِ بازي

 ماند    این سرودِ خزشِ یک خزنده در خاك و يِ زیبايِ دریا میاي کثیف و    آن به عریانیاین به جامه

 پاییدکشید و مرا میخواند    کوچه از پشتِ دیوار سرك میگردِ عقاب را میعقب يِ غرورِ بیآن ترانه

     اش آیا در ماورالطبیعه بود یا نبود؟    پایانِ هر تکاپویی پیري است  سرکی که بُریده بود    بدن

 جنباندهايِ جاودانه را در خود نمیاي پاسخ به پرسشزاید    اما هیچ گهوارهکه ما را دوباره می

 ایداش آوردهدارد که به دست پس در این فرصتِ کوتاه    آزادي برايِ شما کلاه از سر برمی

 اید    داشته نگاه  اش در امانبرايِ شما که از دستبردِ دشمنان

 کند شود و به عقاب و به عشق و به سکس تعظیم میاش بلند میآزادي از سرِ جاي

Sex سر مردن هم زیبا نیست     در این فرصتِ کوتاه حتا پیرانهبوسد    را پنج بار می 

 هايِ آوازخوان هايِ نشسته بر شاخهها به جوانان تعلق دارند    به این جهت سن و ساليِ زیباییچرا که همه

 گریند   کشند و میگویند    سرهايِ بریده از پشتِ دیوار سرك میتملقِ ایشان را می
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 وطنِ واقعی

 

 

 دنبالِ وطنهايِ دیگر به تن    سرگردان در میانِ سیارهست کَنده شده و بیيِ زمین سريسیاره

 يِ خاك استها وظیفهها و گُلهايِ تن به تن    همه به قصدِ قدرت و نان و آب است    تیمارِ ترانهاما جنگ

 يِ مرگ آمده استباید بداند که به خواستگاري    آیدمی " توانایی"وجويِ  جا به جست هر کس این

 اي اي انسان خواهند    تو از گاز و گوزِ خدایان زاده شدهچرا که خدایان انسان را ناتوان می

 گاه که ما نبودیم در کهکشان    و انفجارهايِ پیاپی    بادِ شکمِ ملایک بودند     آن

 تري بردن از وجود يِ بیشبه خاطرِ بهرههايِ ناموجود و جنملایکی که با هم برايِ قدرت مشغولِ یک و دو بودند    

 تفکر و آدمی دست به دستِ هم نداده بودند    جهانِ جانورانه را پشتِ سر نگذاشته بودند ها    در حالِ گول زدنِ گُل

 گان را نه خلق    مرگ را خواستگاري کردن    سپس در جنگِ تن به تن او را به زمین زدن و فرشته

 ی کننقشِ فرشته را بازي میات هاينوشته در  کند    اي ذلیل    اي ضعیف    اي انسان    اي کهزمان را توانا می

 اش    تنِ او استهیچ کس نداند که وطنِ واقعی تادهند    به اعدام میحرکتِ خویش ادامه  درسیارات 
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 ایرانیانِ دوتابعیتی

 

 

 ایرانیانِ دو تابعیتی    ایرانیانِ دو پاسپورتی    که دستی با دوست و دلی با دشمن دارند 

 گیرند     هايِ مالی    بالی برايِ پرواز نکردن میجا از کمکهم این

 کنند     شان را در کارها پنهان میگونه کاردهايدانیم چهجا ما نمیهم آن

 يِ اسلامی استاي که بدنِ ما باید با آن مبارزه کند    جمهوريترین باکتريخطرناك

 ها را استخدام کند    که میکربباران میگلولهکه پاسپورتِ پزشکان را ضبط    و گرامافون را 

 چاقو پاسپورت    اي پروازِ بیتابعیت و بیاي آوازِ بیکند    و مرغان را به خاطرِ یک دانه فدايِ دام می

 مرزبان استمرز و بیزبانی را آتش بزن    و بگو که زن خورشیدي بیچادر و چاپلوسی و چرب

 کشُد ها را میها و ویروسدارد    میکربدنیا را زنده نگاه میبه دریا     اش هايِ مالیخورشیدي که کمک

 دهد اش زبان را نجات میاي از جمالاش آب را    و هر جملهاي از جانو هر جرعه

 شود اي مسلمان شناسد    که با تو آشنا نمیست که تو را نمیيِ واقعی آن کسیآري    منجی

 اي    اي به سفرهيِ دو پاسپورتی    که برايِ نانِ آن دنیا از سفرهيِ دو تابعیتی    اي ایرانیاي ایرانی

 کنی    آبِ این دنیا را خفه     از هیئتی به هیئتی    از هویتی به هویتی سفر می

 بُريجهان را سرمی  انسان را خطاکار نامیده    و آرزويِرويِآب
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 يِ گلوله قلبِ کیست؟خانه

 

 

 هايِ آنان زیاد است  کنم از تو که تعجب کردي در کارِ این جانوران    و ندانستی که ندانستنتعجب می

 توجهی به تاجِ خروس اي که بیها را بردن از یاد است    متوجه شدم که تو متوجه نشدهشان تبرها و تیشهپیشه

 کندداران میيِ زیرِ پايِ سربهيِ کلاس را تبدیل به عسلیدهد بر باد    و تختهتختِ مرغ را می

 نوشتها را میدستان    زنبوري که داستانِ درخت و کوهبهتبر و تیشهمن زنبوري بودم در نبرد با 

 ست که انسان را از سرنوشتِ زمین آگاه کرد    تعجب و توجه    دو بالیو قلم را از خواب بیدار می

 کند چه کسی را نشانهکند    برايِ تفنگ فرق نمیگان آشنا میستارهو با سرشتِ 

 يِ گلوله قلبِ کیست؟     کند اگر که نام یا ننگ تخم بگذاردش در آشیانه    خانهفرق نمی

 ست که هم قابلیتِ تبدیل شدن به عسلايخمیرمایه گونهخامه ساخته شده از چیست؟    این چه

 هم قابلیتِ تبدیل شدن به عسلی را دارد؟   
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 رضایی که امامِ ما نیست 

  

 

 تواند کبوتر را رام و آرام    سپس به خانه بیاورد     اي نمیدان با دانهوقتی شمع

 هدف را بسرایی؟ اي بیدهد که شعلهات رضا میگونه دلچه    خوانی؟گیري و ورد میتو چرا مدام وضو می

 سخنْ درویدن چه نسبتی با سکوتْ کاشتن دارد؟     

 اش هايماند از باغاین ارغوان معتقد است که واپسین سفرش به سرزمینی خواهد بود    که هیچ باقی نمی

 و انگور گول خواهد خورد و دست خواهد کشید از مستی    و نخواهد پرسید دیگر که چه هدفی دارد هستی 

 آید ایم    اما حالا از چهار جهت باد میگی در سه جمعایم    مجبور به زندهاز یک شمعيِ نور من و تو دو دانه

 بزمد     جا میرزمد و آنجا میلرزد    و کبوتر اینو ارغوان سردش است و می

 گانی است    من محاصره در میانِ هزاران تضادم     زندهناگریزِ ضادهايِ و این از ت 

 را قبول ندارد      "عیسا "هم دیگر   " ناصریه"     ام تشخیصِ سره از ناسرهبرايدشوار است 

 کنند ها تهدید میها را ارهها و لذتو مستی

 هايِ مرغوب بکاریم     تر است که ما سکوتنه    این چوب معنی و هدفی ندارد    پس به

 هايِ اعلا درو کنندشان در سراسرِ دریاهايِ جهان    سخنکارانهايِ پیکارگر برايِ همتا مرغابی

 دهند      صفر يِ ها نمرههايِ تمامِ خانهدانو املاهايِ ساکنِ شمع

 به خود داده است "رضا"رضایتِ مردمِ عزیزِ این سرزمین    نامِ به حرمی حرامی که بی
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 برَنَدَت؟ تا کجا مگر می

        

 

 يِ شلوغِ مرکزِ یک شهر     بَرَندتَ؟    تا تاریکیتازه از یاد هم اگر نَبرََندتَ    تا کجا مگر می

 گارپروردهیار و دیار و بیپرگار    تا پرهايِ بیيِ دو پارك    تا پندها و پندارهايِ بیتا بلوغِ نیمکتی کِزکرده در تنهایی

 چرخاند عاقلان را به گِردِ خورشید چرخد    و میوقفه به دورِ خودش میدیوانه شده است زمین شاید که بی

 کنی هر روز؟ ثبت می رويِ کاغذ اي اي بید؟    برايِ چه احساسات و تصوراتِ خودت راتو چرا زاده شده

 بَرَندتَ؟ شبی از تو که اگر هم از یاد نَبرََندتَ    تا کجا مگر میتا پرسیده شود 

 شود اگر سیري تندخو و عصبی باشد آش خراب میها پنبه خواهند شد دوباره    حالِ يِ رشتهگویند که همهپندها می

 يِ قلبی قسَی جا به وسیلهاي و آنيِ قمَهجا به وسیلهاگر اینگان را قلع و قمع کند    کنندهيِ قیامو قبیله

 د    چه کنیم ما که بیدیم؟    ما که ثمرمان خونِ مجنون استنيِ غضََبی    اموالِ قابلمه را غصب کنبه وسیله

 پوش  يِ لیلیلی    "لیلی "داریم    شاید از غمِ فراقِ را دوست می سمنپرستیم و هم را می صنمما که هم 

 گردد     و دورِ خودش می است  وش است که زمین دیوانه شدهن يِ سکسلیلی

 اند    يِ تو جا خوش کردهاند که در کنجِ آشپزخانهحالزمینی و پیاز خوشدر این میان سیب 

 کند     پروراند و تأدیب میورزاند و میمیها را هايِ تو آناند که دست حالخوش

 کند يِ تهِ دیگ میرا عزیزدُردانه او دور و      نمکیندرد را از اشعارِ یک عاشقِ 
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 نامِ ما سقوط است 

          

 

 خورد استخوانی که سگ را میکند؟    يِ دیگران چه کار مینوشد    با قهوهاستکانی که خودش را می

 ها چوبِ دوسر گُهی ها چوبِ دوسر طلا بود    برايِ بعضیگی برايِ بعضیکند؟    زندهبا انسان چه رفتاري نمی

 هلِی       اند حنظلی و    در میانِ استکانِ چايِ دیگري در میانِ استکانِ چایی انداخته

 و سرکشِ خورشید نشسته بودیم      نیاز بر اسبِ طلاییما که مغرور و بی

 مان سقوط شد؟ مان را از دست دادیم و ناممالِ هزارپایان؟    چرا سرافرازينامه شدیم و پايشناسچرا چنین بی

 کند     گی میاز نهایتِ فروتنی مَردي کوچک شده و در تهِ استکانی زنده

 اند گان بر ما حکومت کردهها مردهاش به زیبایی را با نوشتن رفع    برايِ قرنگیو تشنه

 اند که چوب نه سر باید داشته باشد و نه ته    دنیا سر و تهی ندارداند    متقاعدمان کردهدویدنِ اسب را از ما ربوده

 گی کندرا نبیند    تا به حقِ خودش آگاه نشود    باید در رحِمِ خودش زنده اوو زن تا نامحَرم  

 کشند     و شیرش را حلالِ گرگانی که گُروُگُر جلالِ جنگل را به آتش می

         کشندشکنی را میشان طلا و پول و پیمانجمالترازويِ بی
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 یک نفر از اتوبوس پیاده شد 

 

 

 اند    یک نفر از اتوبوس پیاده شد اند    سواران هنوز دُرِ راهاما سواران هنوز در راه    اتوبوس پیاده شدیک نفر از 

 اند     هايِ زندانيِ میلهشان    تداعیراهاند    اما پیراهنِ راهوآن دیگران گرچه آزاد شده

 نویسدگونه است؟    وقتی حیوانی چیزي میگی کجاست؟    شکلِ بایدها چهمرزِ نبایدهايِ زنده

 کند     کدام انسان مشغولِ چَراست؟    وزنِ تفکرِ تو ترازو را مختل می

 شود گذارد    و یک نفر از اتوبوس پیاده میگان میات سرِ پلکان را در پايِ ستارهقدِ عاطفه

 دُري اش تَکنفر که در کیفیک نفر که دوساله از خانه بیرون رفت و    دوهزار ساله به خانه بازگشت    یک  

 ترکاند    اي اتوبوسِ خسته هايِ میله    قفل و در و دیوارِ زندان را میدرخشاند    نوشتهسرنوشتِ بشر را می

 شکسته    اي اتوبوسِ تا ابد در راه    تو تقویم را رو به عقب تورق نکن اي اتوبوسِ دل

 که رهبرِ جماعتی بزرگ یک جانور خواهد شد    آن هم جانوري خطرناك و وحشی     

 عمامه و نعلین دارد    و سنان و سَم و سرَیرش و جانوري که عبا جانوري بازمانده از هیولايِ آغاز     

 دهد! ها را قورت مینعل و سُمِ انسان
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 دوست دارم او را 

      

 

 ام نکرد هرگز     ترك    دوست دارم او را که مرا از مِهر به رفاقت پذیرفت 

 اش بودم دست نشد و به من خیانت نکرد    همواره در برم یا من در آغوشو با دیگران هم

 اش هنوز درد استاش درد بود    که نامکار    که نامآن رفیقِ باوفايِ نافراموش

 گی با دو پايِ متفاوت    یک توپ دارند    در این بازيْ سومین عشق است   مرگ و زنده

 گان دفن کنند گان را مردهکشاند    دركِ درستِ دنیا ممکن نیست    بگذارید مردهکه حواس را به دنیايِ خیال می

 آن که از این دنیا رفتبر دو عملِ بلع و دفع؟     " استوار"اش بوده آفرینشِ موجوداتی آخر خدا برايِ چه

 اش دیگر برنخواهد گشت    اي ارتشِ ابلهان     ها هم آتشحتا در شدیدترین برف

 شوم    زیرا رفیقِ من درد است     هیچ کشوري نمی "سرگروهبانِ"من 

 اندازند اش لُنگ میها پیشيِ حمامهمهبه لحاظِ قدرت و پیروزي که 

 پذیرند    مادرِ من درد است     اش را میو ماهیانِ دریا داوطلبانه تابعیتِ تُنگ

 هايِ خود را کیسه کنند ها ماست دهد    تا پلنگو شیر می گیردکه مرا در آغوشِ خود می

 و پاها توپ را آماجِ سلام و بوسه کنند     

 هايِ مختلفی در این بازي به عهده دارند     گرچه سرباز و گروهبان و استوار نقش

  يِ شَترنج بمیرنددر یک صفحهيِ شَترنج مبارزه کنند    ها در یک صفحهيِ آنهر سه ولی عهد بر این است که
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 نامه شناس

 

 

 کندنهاد میرویانی و پولی را به تو پیشزند    پريات میاین گیاه اول با گُل و گفتار و گرمی گول

 فرستد ات میخانهکند و به اش را نوکرت میکند    سپس شوکراناعتمادت را جلب می

 نیست جز دردمندي و تلخیاش شود    یکی بادامی که نصیب اي شاد و خندان میدر این هستی یکی پسته

 گار    به خاطرِ چنین موجودِ عادل و عاقلی که تو هستی!آفرین بر تو اي پرورده

 ها را؟کند انساناش جذب نمیيِ زمین آمده است    که دیگر جاذبهجه بر سرِ سیاره

 يِ کوچکی شده است برايِ خودش؟    کشوري که گَله دارد اما کلَه ندارديِ اسلامیچرا هر ایرانی یک جمهوري

      کشوري که عمامه و فاطی کماندو دارد اما کلمه و خرِدَ ندارد

 يِ جو اش فریبندهگندم    اش مخفیاش در کیفاش در دست و کُندمُفاطی کماندویی که کمان

 کند    به کار و کردارِ خودش شکی نمی    بردها را به چَرا میشبانی شهاب

 گذاردشان را شهید میشد    و نامکُ ها را میآن

 اولینی و هم آخرینیآفرینی    اي گیاهی که هم گارانِ مختلفی را میات آفریدههاياي گیاهی که بر سرشاخ

 رخی از بادامِ تلخ؟     يِ خندان دارند و نیمرخی از پستهها نیمجا چهرهچرا این

 ها دستی از شهد دارند و دستی از شوکران؟     جا انسانچرا این

 ها حتادريشناسد    با این حال در دربهمن آن رهروم که گرچه اولین و آخرین رهبرِ خودش را نمی

     خواهد داشته باشد يِ اسلامی را هم نمیيِ جمهورينامهشناس
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 شوییماشین رخت

 

 

 پرسد شوید و نمیاندازند میچرا که هر رختی را که در آن می     تریمکم هم  شوییها از یک ماشینِ رخت ما آدم

 سواد یا باسواد؟    مؤمنی یا ملحد؟ بیدرست؟    اي؟    زن یا مرد؟    مرفه یا مفلس؟    بیمار یا تنکه تو از آنِ که

 کارهایی درست شویی    و دست ات کدام؟    قلبی از آهنی عزیز دارد و جانی بزرگ ماشینِ رخت ملیت 

 يِ مویی نشینِ سیاهیکند هم نسبت به کلاهی که بوده است همسان رفتار میکه به یک

 گذاردهايِ مختلف فرقی نمیو جامهها  يِ رویی    و میانِ پارچهاي که بوسه زده است بر سفیديهم نسبت به حوله

 نوعانِ خودشان را به خاطرِ امتیازي نو یا کهنه نیستیم!    جانورانی که هم که  ترها از چه جانورانی کمما آدم

 کنندباران نمیدیگر را محروم از هايِ یکسالی!    خشککنندگیر و شکنجه    به دار یا تیرباران نمیهرگز دست 

 اي یا مفلس؟    ملحدي یا مؤمن؟     کنند که مرفهدیگر بازجویی نمیو از یک

 شود سر نمیو بدین ترتیب در دنیايِ جانوران یکی سرتیپ و یکی بی

 شود      سرزمینِ آنان مگر به دستِ انسان ویران نمی
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 پا است این  سنگِ

        

 

 اش ابر و هوايِ آلمان فشارد بر غلظت و سیاهیپا است این    چنین که پا می ِسنگرو نیست که     

 کند به کسی لبخند و     کسی ارمغان نمی  واش    هاييِ خیابانبه کَري و سوت و کوري

 پا است این      ِهايِ منتظرش    سنگگوید با کوچهکسی سخن نمی

 يِ یأس و تنهایی و سکوت از خیسی    يِ آفتاب و از خسیسیجا اینکشد آسمان چنان که دست نمی

 ابرآلود  یجا در هوایربود    من اینزنی که روزي روزگاري زنده بود    دل میدلبهاز نبودِ چیزهايِ چنگ

 گی دوستی    در کمبودِ ویتامینِ دوستی    در خلوت و سکوت و سادهدر کمبودِ ویتامینْ

 ام ام    و اگر داشتهاي نداشتهگاه ریشهبازآمدم    و دریافتم که هیچهايِ خودم به ریشه

 ها سوخته است    و دیگر حتا یادي از آن برجاي نمانده استدر انفجارهايِ مهیبِ کهکشان

 اش بخواهد متولد شود    من آیا بارِ دیگر متولد خواهم شد؟ تا بادي برايِ غارت

 بارِ دیگر آیا چنگی در دستِ خورشید خواهم بود؟     

 گی بکشانم؟ گلولهداري و بیپا را به میثاقی پایدار با بیداري    با بیخواهم توانست آیا بارِ دیگر سنگِ

 اي هوايِ آلمان اعتنا به حالِ جمع     اي تفردِ بیرسانی    اي هوايِ قاتلی که شادي و تفریح و تفرج را به قتل می

 شان رسوا شوند گان واژههايِآید    تا پیغمبران و امامان به خاطرِ ارتجاع و چركآرمانِ من هر صبح از حمام درمی

   اذیت و آزارِ آذرها از سرِ آب واشوند
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 خمینی و ماه و مریخ 

 

 

 کش     کسُآخرش  شودآید    و او که به زیارتِ کعبه نایل میها مفتش درمیکشجا از دست این

 رسم     شان بیاسب است    عادتشان بیزین "زینب"خواهرانِ      تفتیشاي آقايِ 

 يِ آه ارزد به یک قطرهشان نمیست ناتوان از پوشاندنِ رويِ سفیدِ ماه    دوصد اشکشان چادرِ سیاهیو اسم

 کشی     يِ خویش میکش    که دست بر وجدانِ نداشتهاي آقايِ دست 

 مانده و خرافی و خزانی انداختکشورهايِ تنبل و اسلامی    کشورهايِ عقب   به تنبانِ "خمینی"این کَک را  

 نورتر از هر چه زمینی است برافراشتام    که نمورتر و بیاین کَک بود که دنیا را به آسمانِ هیچ

 اي بیش نیست    در این قصه هیچ قهرمانی پس و هیچ قهرمانی پیش نیست  گی قصهزنده

 کند    تا در روزِ مبادا شما را از آن بیرون بیاورديِ ما را در خود محافظت میگیست که زندهايو گور صندوقچه

 کشانی هستند     بینید که آن مفتشان سیماید و میبیرون آمده

 کند     ها را چپاول میکشُد و چمنها را میشان چراغکه برق

 خواهند چادر به سرِ خورشید بند  هستند که می "زینبانی"و  " هافاطمه" که آن بازجویان   بینیداید و میبیرون آمده

 کنند

 شوند ها هستند که تنبیه میيِ عقاب    و از انقلابِ کَک و شته و شپش    تنها تنبانغافل که بلند است آشیانه

 شوندها هستند که تقبیح میدر ماه و مریخ    این آینه " خمینی" به خاطرِ نشان دادنِ رويِ زردِ 
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 عدالت یا آزادي 

     

 

 گذاردماند    اما اگر آزادي نباشد    بشر به قلمرويِ وحوش گام میروز زنده نمی    اگر نانِ شب نباشد

 يِ نوعِ بشر هايِ برباددهندهکنند به آتشخیزند و اعتراض میها برمیریزد    آبخاكْ تو را بر سرِ خویش می

 ها چپه شدم» ام که در تمامِ جادهکشد که:«خفه شدم    من اتومبیلیآورد و فریاد میقدرت سر از آب درمی

 يِ به ناجی تبدیل شده    اي مرغِ با یک تاج    به دو خروس بدل شده دهم اي منجیات مینجات

 ) مترادفانی برايِ ظلم و ظلمت و تزویر(اي عاقبت واقف شده که سه ضلعِ ابلیس    قدرت و ثروت و شهرت است

 لیس با کردارش متناقض استهايِ ابلیسِ کاسهتر از هرگز است    حرفدیر شده است دیر    اما دیر به

 دَمی که شیر استاش را از دست داده    حقیرتر از یک بُز است    پس زنده باد سپیدهانسانی که آزادي

 گیرد     اش را نمیخورد    آزاديدرد    نمیشیري که نه انسان و نه حیوان را نمی

 اش به نوبترودِ ماشینی را که رانندهداند به کجا میشیري که مربوط به خودش نمی

      هم مرغ و هم خروس است!  
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 این که تو دیروز

 

 

 کندچمنِ تو را امروز پُر از گُل    آسمانِ تو را امشب پُر از ستاره نمیاي     این که تو دیروز چنین و چنان بوده

 اند زمانی    سفر به گذشته خطاستهم    اعدادي از گلابی و سیب داشتهو گرازان يِ گهُ و گُربزان نامهگاه

 اي نیستچادر زدن در چمنِ حال    دردِ آینده را دواست    تويِ گور دیگر بازاري نیست    مغازه

   اند    اگر تاریخِ پشتِ سرت را تو پاك کنی قدر زیان کردهقدر سود و چهچهتا تاجران بیندیشند که روزانه 

 هايِ باخته    من یک آس خواهم شد کلاس خواهم شد    بعد از تمامِ بازياي بیمن تخته

    تکاندرسد و گرَد و خاك از تن میگی روزي از راه میخورد    زندهکه آن هم دیگر به دردي نمی

 و حقارتِ کاه و کاهن و کودن را افشا     یيِ تهی تکاناش را با آزادي آشنا    به گهوارهافسارِ اسب 

 تا هدفی به هیکلِ کوه سرکشد در جهان     

 تَک تکاپو کنند     قدر تَکهایی هستند که هر چهو حقیقتی عریان که مردمان شاخه

 کندکند    حتا یک درگذشته    در گذشته منزل نمیها را افشا نمیيِ آنریشهعلامتِ جمع 

 دواند ریشه ریشه میتاریخِ پشتِ سرم را پاك کنم    جلويِ سرم یک جغرافیايِ بیو من اگر 

 گی پرسد:کدام هدف آسمان را به سويِ پُرستارهکشد و میاي سربیرون مینامهاز هر گوري گاه

     کشاند؟  می گیدف چمن را به جانبِ پُرگُلانهکدام نی و 
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 تو طنابی بودي 

 

 

 ها بود گیري که سارقِ کاروانگردنهسرِ گان بود    زدِ همهها زبانترین گردناش به نابتو طنابی بودي که  عشق

 بافتندها زیبایی را در تصویرِ آب مییافتند    ساقگی را در آواز میسار و سیره معنايِ زنده

 ترین استاش فیلسوفآید از هندوانه    براياي که بیرون میتا جوان است جوانه    هر دانه

 رسد     اي میستارهسخنِ سبزِ يِ آینه    هر شبی به  اش به صافیو هر صوفی نسب 

   وايِ گردوها را رسکرد    و پوکی و پوچیها بازي میکرد    با گردنها طنازي میتو طنابی بودي که برايِ نازترین زن

 گان بود     زدِ همهها زبانترین آبناكاش به تابمن نانی بودم که عشق

 گر بودند    شکنجه  و آهن  شکستند    سنگها میهايِ سار و سیره را در زنداناما دندان

 داند     افسوس که جوانه بسیار جوان است و نمی

 يِ جهان را زیرِ پا بگذارد     هاها و کوهجمیعِ جنگلکه برايِ فیلسوف شدن باید 

 يِ خود استيِ ریا از تنِ صوفیان و عارفان دربیاورد    و سرانجام در آینه ببیند ریسمانی را که شیفتهجامه

 ام که جوهري سیاه دارد    سفیدي را کم دارد دهنده اي فریفته    من آن حقیقت اي فریب 

 اش داند در دریا برايِ تسکینِ خود و خویشاوندانگرداب است و نمیو روسفیدي گرفتارِ 

 يِ سه قرصِ مسَُکن از حبس گام بگذارد! با کدام موج و در کدام جهت اول به گردوبازي    و دوم به آزادي
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 گیرد ملخی که پرواز را یاد می

 

 

 تر از حیوان زاده بودند    مفتشانِ شادي    دشمنانِ طرب و آزادي    حیواناتی حیوانزده و عربآنان عرب

 بردند کردند    عشق را به مسلخ میکردند    کاغذهايِ آبستنِ شعر را مچاله میرپَِ طبل را پاره میکه رپَ

 کردند     يِ پرواز را قربانی میهايِ مصمم به یادگیريآزار و ملخمورهايِ بی

 دادند     و صمیمانه با تو دست میزدند ات لبخند میآنان به روي

 گفت     شان سخن میجا قدرت بود که در دهانجا پول و آناما این

 رُفتکردار نمیشان هیچ به غیر از شهرت و شهوت و گفتارهايِ بیپاروي

 يِ اسلامی اند    و تمساحْ حکومتِ جمهوريگانهايِ گذرنده از رود تظاهرکنندهگوزن

 کردیم که در نداشتگی میاي زندهدروغ درد داشت    ما در خانه  اش دروغ بود وحکومتی که حقیقت 

 یا خود اصلن وجود نداشت    نه این که ضدِ عرب بوده باشم من    نه     

 آتش را یا به دار یا تیرباران    انار را بیاما این زخم و دُمل را ملایان نصیبِ آن سرزمین کردند    سیب و گلابی 

 کاري کردند ها را دست ها رساندند و    آرشیوِ آشوببه عاشقان و عاصیان آسیب 

 ات لخَتی با آفتاب رفیق شود يِ تنپیکارگرانِ شادي و آزادي را پراکندند    و به تو فرصت ندادند اي ملخ    که لخُتی

 خواهد از شانه تعریفی به دست دهد    به تو فرصت ندادند اي ملخ ات هرگونه که میو موهايِ لخَت 

 ها و سایرِ مسایلِ حقیر اوج بگیريها و ملیت رفته یاد بگیري    بالاتر از منیت پرواز را رفته   رپَِ طبل که با رپَ

    موران و مردمان در زمین پرده بربگیري!يِ پیدایشِ ها سالهو سرانجام از رازِ میلیون
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 يِ ثانیه از دستِ ساعت نبودخودکشی

    

 

 قاپد گان را نیز میيِ ستارهتردید هستی و نیستیگیرد    بیرا در خود قاب می "خمینی "ي که عکسِ  ماه

 داند يِ تو را کسی نمیکند    چونی و چیستیهايِ سُربی نقره را بازجویی و طلا را اعدام میدر صبح

 اندازنده میانِ یک فیروزه و دو آسمان     کشُ    اي جداییدزد و عقلاي عقیق

 زننديِ ماه زُل میابلهان و اراذلی که از بام تا شام    به بنگاهِ معاملاتی    ابلهان و اراذل استدان پُر از این زباله

 يِ یک تسبیح است     هايِ پراکندهکنند که خیلِ سیارات مهرهو خیال می

 مان    تر نبودیم از الانبخت عقل بودیم    خوشمن و تو آیا اگر دو غبارِ بی

   شویم؟   يِ امنیتی در علِم هستیم    و هر صبح در جاهايِ جورواجورِ جهان اعدام میامان در پیکه بی

 يِ ثانیه از دستِ ساعت نبود زاید؟    نه    خودکشیيِ سودجویی را میشود    یک مؤسسهآیا هر زنی که آبستن می

 ها بودند منتظرِ در آغوش گرفتنِ گُل   ها ها و گردابگلُه در گردنههایی بود که گُلهگلایه از گیوتین

 ي خرفت که در آخورهايِ ماهزننده به رفتارِ زنندههایی گرچه ناکام    اما از بام تا شام خندهگُل

       گرددخوار میدست و پا اما خونبی " يِخمینی"خطی از به دنبالِ دست 
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 ست که پایه ندارد ايتقدس صندلی

 

 

 که پله ندارد    کوهی که سنگی ندارد  ی نکالست که پایه ندارد    پ ايتقدس صندلی

 رسی کندبررا يِ انسان گیخیزد تا کتابِ زندهخیزد    برمیو مرگْ اتفاقی که به جايِ آن که بیفتد    برمی

 گونه حساب کرده است با دیگران    سرانجام سردر نیاوردم از عجایبِ این جهانِ نانجیبکه او که بوده و چه

 هايِ خودش را بازیابد و نه دري از سري    تا این قفل را باز کند    تا صندلی پایه و پلکان پله    و کوه سنگ

 رسند     کنند    و خران در فصولِ خزان    در خیالِ خودشان به مقامِ خدایی میتقدس را خرفتان در آخورها پیدا می

      "ها شین"يِ فیزیکیرا سوهان بزنید    برايِ حذفِ  "سین" هايِ  دهند که دندانفتوا می

 شده    و اتفاق به جايِ آن که برخیزد شیون را به جايِ شادي بنشانید    تا صندلی برگردد به تقدسی گم

 زنم     ام بوسه بر هیچ خاكِ ناپاکی نمیبیفتد به پايِ مرگ    نه    من که عجیب 

 گوید که حساب    کارِ تجارت و تحجر است    نه کارِ لغت و تجربه و ترانهام که شعرِ من است میزن

 شان ریشه در هیچ درختی ندارندو مردان باید خجالت بکشند از نرد و نرده و نردبانی که نامردند    تخته

      کنند  و از زنان دفاع نمی
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 از خودم فرار کردم 

 

 

 از خودم فرار کردم    تا قرار به سويِ من آید    و ساعت به خودشناسی دست یابد    از خودم فرار کردم  

 تا فرار دست از سرِ من بردارد    تا در دورهايِ دور خودم را بیابم    در سرزمینی که زادگاهِ من بود 

 شود تر میجسمِ انسان پیر    اما جانِ او جوانهایی که زادگاهِ من نبودند    با گذشتِ زمان در سرزمین

 کند گاهی قربانی نمیرود    که هیچ انسان و حیوانی را در هیچ قرباناي میهايِ آن معشوقهقربانِ قدم

 یت شود یفگزینِ کیت جايماند    تا کاند    اعدادِ ساعت را به سرقت بردهخدایان فرار کرده

 جايِ جهان حضور دارم زمان در همهنازد    من همباش اي به پولاش    و نانویسندههاياي به تعدادِ کتابو نویسنده

 دارم شان برحذر میها را از تبعید کردنِ تابعیناي هستم که برايِ زورگویی به دیگران زوري ندارم    سرزمین مورچه

 دانم که خودشناسی همان خداشناسی    و خداشناسی همان خودشناسی استو می

 يِ بیستتر به نمرهاش حریصاملايرود    بار بالاتر که میو سنِ آدم از دو سی

 شود تر طالبِ قرار گذاشتن با دیداري میبیشاش و لاله

       چهارده است بِ  شاش ماهِ  که نام
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 بند بودم من یک چشم

 

 

 اش اش تلخ و سخت است    نصیبِ دل و شیشهکند    که مرگگی میزندهدنیا در تُنگِ تَنگ و تاریکی 

 د کناي هستی که کسی بازت نمیاش تنها یک سنگ است    تو پنجرهاينصیبِ دلِ شیشه

 ها گام بگذاري ناكِ شنخواهی به شهرِ روشن و شوقکند    تو نمیتکبر و تحجر کسی نازت نمیبه خاطرِ حماقت و 

 ها ننگ استترین همکاري با نهنگکنی که این شنل به تنِ دریا تَنگ است    حتا کوچکزیرا فکر می

       شود  بند رها میشود    ماهی از دست دیگر را بیابند    آن تُنگ عاقبت هنرمند میاگر شوق و ذوق هم

 چکد دانستم که عشق گاهی به صورتِ مایعی از چشمی فرومیبند بودم    و نمیمن در این عالمِ تنها    تنها یک چشم

 کند     آلود میمهِنشیند    و گاهی چون بخاري فضا را گاهی به صورتِ جامدي بر صندلی می

 شود وجودت چهارعنصرِ هستی کور و کرَ و لال میکه بی    هاییيِ ایندانستم که تو هر سهنمی

 اش شرنگ استکند که ناممیشده است و این بدتر از مرگ است    ماهی در مایعی شنا 

   نامیدند    اش را روزي خدا میو این شنلِ بر صندلی افتاده    گویا دیگر سرِ برخاستن را ندارد    زیرا صاحب 

 اش    دیگر این پنجره به رويِ تعهد و صداقت و وجدان باز نشد شدناش    با گمخدایی که با رفتن

 گی را سرودن    دیگر معیارِ عشق و دشمنی    تاریکی و روشنی دیگر معیارِ یار و نایار بودن    مرگ و زنده

 دستِ ما به در شد   از     ن بودن او انس
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 امروز هوا آدم شده است

 

 

 باد نشسته است سرِ سفره ابر و باران و بیزاد    بیيِ آدمیامروز هوا آدم شده است و مثلِ بچه

 جا آمده خورد    من صدفی هستم از صدها سال بعد بدینهايِ آینده را میخاطرهو دارد با نزاکت  

 ها را ببخشایديِ میوهخِرَدي را اعلام بدارد    و خطايِ خردسالان و خامیآمده تا پایانِ خوف و خسوف و بی

 يِ دیگري در پسِ پشتِ خویش داردتوانست مقصرِ اصلی باشد    اما او نیز ریشهاین ریشه می

 آبی   بزرگ و  ستيِ سرودنِ شعري را ندارد    و آسمان مرغیدهانی در قابلمه افتاده است و    اجاق دیگر توانایی

 کرد يِ زمین تخمِ اوست    دیشب هوا در خواب داشت گریه میکه سیاره    ی کِزکرده در کنجِ قفس

 کرد     هايِ آزاد یاد میپشتیهايِ شاد و کولهاز سفرهایی با سفره

 هايِ هزاران سالِ پیش نیستند؟ همان صدف    شوندهایی که الان از مادر زاده میپرسید که آیا صدفو می

 يِ نازك و شکستنی اي عزیز اند اما به چشم آمدنی نیستند؟    اي لحظههایی که جاودانهیا هستند هسته

 يِ حقیقت بیندازيِ تخم بیرون بیا    و قندي در تلخیاز تاریکی و تنهایی

            ات در هر هوایی و هر دیاري پرواز کن در اقناع!و با یاران
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 يِ ماست حالاتِ درونی

 

 

 دهد زارِ شما نعناع میکشت که به احوالِ بیرونی معنا    و گشنیزِ ماست که به    يِ ماست حالاتِ درونی

 گزینی    اگر تابستان را به تنِ خود پوشیده باشی اگر سرما خورده باشی    کوهِ یخ را به دوستی برنمی

 فروشی پرواز خواهد کرد    و اگر مرگ در بیرون کور استهايِ عریانات به مغازههوش

 اش را از دست داده است     هايهايِ تو چشمرنگی در رگ

 گذارد   در شادي میر  یدستی با نهنگ و شیر    شمشبرد پیغمبري که در همپی به غمی نمی

 بسته پیشانی سپارد    اي پیلِ پینهگی میهايِ بافندهاما شیون و شیله و پیله را به میله

 سرُند     از نمازِ درونِ تو است    که آوازها از کوهِ یخ به زیر می

 حجاب    بر این خاك هايِ بیو سَرَندها بر این سَرَند که ممانعت کنند از ورودِ تاك

 اما ابلها پیلا    ابلها پیرا    ابلها حجَرَا    شنايِ نهنگ در رگ ممکن نیست     

 شوند ها شکافته میهاست    تابوها در ژاکت و پرچمِ پیغمبران مناسبِ پوشاندنِ تابوت

 ها شمعی خواهند آفریدکنند    و مُهرها از دلِ مومهايِ زندان مقاومت میشیرها در پشتِ میله

 تا در صورتِ لزوم     برعکسِ دوربینِ عکاسی    کسی به پیگردِ معناها زوم نکند     

           در زیرِ شکنجه نکشُدرا يِ ما نعنا را دستگیر و به زندان نیفکند    و احوالِ درونی
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 کوه به شناختِ خویش کلنگ به دست گرفت  

 

 

 رودبطور پیش کوه به شناختِ خویش کلنگ به دست گرفت    و سنگ به سنگ گفت اگر همین

 هايِ آنيِ ما تا بیشهيِ بیشهو فاصله   اي فراوان است هايِ شیشهدل مردم خواهند دانست که میانِ ما هم

 شوم تر میست    که من هر چه به دریا نزدیکگونه پاهایییک بیل بیش نیست    این قطره دارايِ چه

 کند     رود؟    کوچه راهِ خودش را کج میشود    دورتر میاو از من دورتر می

 اید ها را کشُتهها و برفناپذیرید    شما که بارانتا نبیند شما را که عابرانی ابري و عبرت

 ها به سرمنزلِ رهایی نرسند    تا کوه به شناختِ خویش کلنگ به دست نگیرد فشانها و آتشتا عشق

 عی کیستند؟ قکنند    یغماگرانِ وامان میه سنگ نگوید که دارند غارتو سنگ ب

 و قاتلان      کاران در موردِ مجازاتِ جنایت 

 اندشکنجه و تجاوز    سپس اعدام کرده ها تا حدِ مرگ شان را در زندانامواجی باید تصمیم بگیرند که ماهیان

 اند     واري را ندادهشان نه جنازه و نه حتا مجوزِ سوگهايو به خانواده

 گریزد آفرینند    اما باز با این حال دریغا که دریا از کفِ دستِ ما میهایی را میها در اعماقِ جانِ خویش چشمقطره

 هایی  هایی معشوقِ شیشهسنگدهد     افتد و جان میهایی سرد میبر سنگ

          اندها عطر و رستاخیز را حبس کردهکه در آن
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 ساختمان باید بداند

 

 

 گزیند    چرا که خشتِ اول بسیار مهم استيِ خود برمیگیپایهساختمان باید بداند چه کسی را به سنگ

 بیرون نخواهد آمد    اگر لذت از کوچه نگذرد و عمامه  و چون ننهدش معمار کج    از گچِ مدارس مار و عقرب 

 شان ذلتگیشان ناامیدي    نامِ خانوادهها نامِ کوچکخواهند شد    و ساکنِ خانهدر تمامِ درها دربه

 شود زِ دو بیل متجلی میشود    بُغضِ یک کلنگ و لُغُبه این علت هر ساختمانی که تبدیل به خاطره می

 م     مفه شود    من دردِ چوب را میوقتی چکش به میخ کوبیده می

 ها از آسمان فرود آییدشنوم    اي دندانشود    من لذتِ نام را مینامه میوقتی کبابِ کوبیده صاحبِ شناس

 است "آرش"يِ تیرْ قلبِ  هايِ زمینی را یاد بگیرید    و بدانید که خانهو راهِ همین کوچه

 ایمبا آن که همه چیز بر آب است    هنوز هم این قلم سرشار از آتش است    و ما آن گچِ مدرسه

 کنیم     مان نگاه میيِ دوستاننهیم    درست به چهرهکه گامِ کج نمی

 يِ یک سبیلها پنهان نیست    و آیا دو نیمهتا بدانیم که آیا دو چشمِ دشمن در آن

 کنند یا نه؟    آري اي برادر سان محکوم میها را به یکها و هم دستِ چپیجنایاتِ هم دستِ راستی

   دهندشان را به عقرب و مار و عمامه  اجاره نمیهاياند    که هیچ کدام از اتاقچندطبقههایی  خواهرانِ ما خانه
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 اندآزادي را سربرُیده

           

 

 يِ خود به این معنی است که پیروزي پیر شده    پی به روزي    گویدخورده سخن میآیا وقتی یک شکست 

 يِ خلق    و به خیانتِ خدا نبرده است؟    آیا حقیقت خودکشی کرده است     به خطا و خرافه

 انداند و    آبادي را به تبعید فرستادهاش را مشکی کرده است؟    آزادي را سربریدهیا جوان شده و موهاي

 اند     زدوده هااند    معناها را از برُد و باختِ بازيها را شکافتهاند و سخنها را شکستهاند    دندانها باز شدهتا دهان

 يِ یک شانه    کدام گیسو از زندان رَست؟ با خودشناسیيِ ضعفِ زبان است؟    آیا شکستِ یک سخن نشانه

 هايِ فضایی فخر فروخته    و فقرِ فرهنگی را نصیبِ خلق کرده اي بود بر خري نشسته و به سفینهخدا خرافه

 رفت     و انسان وطنی نداشت    که خودکشی همواره از حیاط بیرون می

 يِ تازه    دو دست لباسِ برازنده بدوزد  گیگشت که برايِ یک زندهها به دنبالِ خیاطی میو در خیابان
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 هایی که اسیرنددستهگُل

 

 

 همه    در مقابلِ مرگی که ادعايِ سلامتِ کامل را دارد  مانیم ماهایی شکسته میدستهبسته و گُلاسرایی دست چون 

 چون درختی ریشه به هدر رفته    دختري از قدََر فریب خورده    سرُمه به چشمِ قضا کشیده     

 ايماند    نه حتا صدا و نه خاطرهسرنوشتِ آدمی مِهی را ماند    که با دمیدنِ باد هیچ چیزي از او به جاي نمی

 زنند به دروازه ها گُل میدستهاي را    گُلنه علََمی که خطر کند و به اهتزاز درآورد نوشته

 دهند بخشند    سرمیکلاه میشوند    اعتنا به برُد و باخت    عاشق میاند بیو بازیگرانی که پروانه

 هاست! ها و چه سیلابفشانها چه آتشوطنیهاست    و در این بیوطنیانسان وطنی ندارد    وطنِ او در بی

 هاست! اش را چه اعدامها    سیاراتها و چه پیگردها و شکنجهگانِ ریز و درشت را چه نگرانیستاره

 يِ دختري زیبا    اي درختِ برآمده از جسدِ من     اي درختِ برآمده از خاطره

 يِ متفکري که بالی از او زمین بود و بالی آسمان؟ يِ تنهایی که در دلِ تو آشیانه داشت    آن پرندهکو آن پرنده

 ها گشوده اي که پشت به ریب و فریب کرده    زیپِ شلوارش را به رويِ تمامِ لذتآن پرنده

 هايِ اعدام دانست که قبل از رفتن به طرفِ چوبهآغوشی با خوشگلانی میگشا را در همو مشکل

 کنند طلبِ مغفرت نمی  "جاعش"و   " داعش"و   "طالبان"کنند    از گلُی به قاتلانِ خود ارمغان نمیدسته

     شان    استفراغِ غذاهايِ آسمانی است  و قضا براي
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 ناپذیرندها شکستدهان

                

 

 کشانیم اي خانمِ زیبا    اي خانمِ مرگ؟ آیا به رويِ خود می    امَاگر بخودکشُانم

 گی گردویی پوچ     گویند نباید گفت که زمین گرِد است و زندهمی

 باید گریخت از دو دنیا مانندِ از یک گرگ که سه قوچ     

 امروز جویايِ زیره و فردا پیروِ زیتون است گویند اسرارِ هستی از چهار جانبِ جهان بیرون است    دهانْمی

 کشِاندََم    اگر خودکشی بخُودکشُاندََم      خود ه اگر خودکشی ب

 لام اي به نامِ اس اند    کشاکشِ من با موریانهيِ زمینهايِ مذهبی خواهد بود که منکرِ گِرديکشاکشِ من با کش

 ها را متلاشی کرده استاین سرزمین را خراشیده و تراشیده    چمن که هر چیز و هر نه چیزِ

        ناپذیرندها شکست يِ زیتون    دهانیک قوچ را به دهانِ سه گرگ داده است    اي پیرِ پیروِ پیروزي

 پذیرند    و اگر آن آقايِ زیبا    آن آقايِ مرگ مرا در آغوش بگیرد گان پایان نمیزیرا لشکرِ واژه

 گیرند!     ها پَرمیها به نوكِ بالاترین قلهآید و    زیرهاز هر گِردویی عقابی بیرون می

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 يِ صلحِ نوبل جایزه

 

 

 يِ صلحِ نوبل امسال    گُلِ نرگس است     يِ جایزهبرنده

 حضر ها بسیار دور از افکارِ نجس است    چه در سفر و چه در  تشکیلِ مراسم و ارسالِ پیام

 جایز نیست که پروانه پوشش داشته باشد    انسان اصلن پَرِ پرواز نداشته باشد

 ریزد    چرا که هدف از زادنِ نوزادان در هر کجايِ جهان يِ صلحِ نوبل امسال    از شادي اشک میجایزه

 آبادي است آوردِ هر مامایی    با هر رنگِ پوست و با هر زبان    با هر جنسیت    رقص و آواز و عشق و رهایی    و ره

 هايِ از شک به باور رسیده هايِ شک کرده    اشکگونه آخر اشکبینی که چهبینی؟    میمادر!    می

      ؟پوشش نگاه کردند! هايِ داوري را به تاریخ سپرده    جغرافیا را بیاشک

 چنگِ گرگ      خرچنگ و  جنگ وجنگل را خالی     را رسوا دارانو دکان درخششِ دروغینِ دَردکاران

 خالی از بگیروببند    و دختران و پسرانِ جوان و نوجوانِ تو را 

 ؟يِ ریز و درشتِ جهان کردند!؟    دیدي اي دیداريِ تماشايِ هزاران جایزههايِ تو را    شایستهخورشید و ماه

               پیکر و سرافراز؟هايِ پاكهايِ پیاپی به یقین رسیده    اي یقهدیدي اي بیدار؟    دیدید اي پیمان

      گامی با صدها فریاد در هم     گونه هزاران برگِ یک بید    به شکستِ بدي و بادچه  ددیدی 

 يِ جهان زدند؟ ترین جایزهپیاله در آتشی

 بافنده را     بختیهايِ خوشجا از حالا تا هنوزهايِ آینده را    تا میلهبینم من اینمی

   اي    مرا به سپاسو خواننده    هر اشکِ پایندهبینم که هر اشکِ متعهد و مطمئنی    هر اشکِ رقصنده می

 بینم که تا ابدریزد    میاش میهايِ عاشقدر پايِ پارسايِ گُلِ نرگس و پروانه

 سَر و سِر هایی بیدست در دستِ انسانخار و خارا و خنجري خجل     



100 
 

 يِ جاوید خانمی از خاندانِ خورشید    از دور و برِ آن بیدارياز دور و برِ 

 دنگریزمیپرهیزند و می    ست دیدنی و رشید و پُرثمر که درختی

 

 

 

 

 

 


